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 مه مقد 

  انبياء  سيد  بر  درود  و  صلوات  و  سبحان   خداوند  ثناي  و حمد   از  بعد

 محمد مصطفي و ال طاهرينش 

 

وَيُطَهَِّركَُمْ تطَْهِیرًا إنََِّمَا يُرِيدُ اللََّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكمُُ الرَِّجْسَ أَهْلَ الْبیَْتِ  » 

33احزاب ايه   

جز اين نیست كه همواره خدا می خواهد هرگونه پلیدی را از شما اهل بیت ]كه  

به روايت شیعه و سنی محمَّد، علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام اند[  

برطرف نمايد، و شما را چنان كه شايسته است ]از همه گناهان و معاصی[ پاک و 

 .پاكیزه گرداند

اهل بیت عصمت و طهارت كه الگوی ما شیعیان هستند از هر پلیدی و الودگی  

 دور بودند از جمله از دنیاطلبی دور بودند و هرگز دنیاطلب نبودند.

لعب و لهو  زيرا دنیاطلبی ريشه همه خطاها و گناهان بشر است.و در قران دنیا 

 معرفی شده است 



وْلَادِ اعْلمَُوا أنَََّمَا الْحَیَاةُ الدَُّنْیَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتفََاخُرٌ بَیْنكَُمْ وتََكَاثرٌُ فیِ الأَْمْوَالِ وَالْأَ 

  وَفِی  ۖ   حُطَامًا يَكوُنُ ثُمََّ  مُصْفَرًَّا  فَتَرَاهُ يَهِیجُ ثُمََّ  نَبَاتُهُ  الكْفََُّارَ أَعجْبََ غَیْث   كَمَثَلِ  ۖ  

الْغُروُرِ  مَتَاعُ  إِلََّا الدَُّنیَْا الْحَیاَةُ ومََا ۖ   وَرِضوَْانٌ اللََّهِ  مِنَ ومََغْفِرَةٌ  شدَِيدٌ عَذَابٌ   الْآخِرَةِ  

20حديد ايه  

بدانید كه زندگی دنیا ]يی كه دارنده اش از ايمان و عمل تهی است،[ فقط بازی و  

سرگرمی و آرايش و فخرفروشیتان به يكديگر، و افزون خواهی در اموال و اولاد  

است، ]چنین دنیايی[ مانند بارانی است كه محصول ]سبز و خوش منظره اش[  

كشاورزان را به شگفتی آورد، سپس پژمرده شود و آن را زرد بینی، سپس ريز  

ريز و خاشاک شود!! ]كه برای دنیاپرستان بی ايمان[ در آخرت عذاب سختی  

است و ]برای مؤمنان كه دنیای خود را در راه اطاعت حق و خدمت به خلق به  

كار گرفتند[ از سوی خدا آمرزش و خشنودی است، و زندگی دنیا جز كالای  

 .فريبنده نیست

 و پیامبران و امامان و اولیاء خدا هرگز بدنبال دنیا نمی رفتند و دنیاطلب نبودند.

 امیرمومنان)ع(می فرمود من دنیا را سه طلاقه كردم. 

بده .من فريب تو را نمیخورم.و می فرمود دنیا برو ديگری را فريب   



 

دوری اهل   در اين كتاب كه سخنرانی هايی است كه تبديل به متن شده درباره

مطالبی را اورده ايم. بیت)ع( از دنیاطلبی   

.كرمانشاه1404پايیز   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

پاک   ی دیرا از هرگونه پل اهل بیت   اعلام كرده كه من شماخداوند در ايه تطهیر  

ه ام قرار داد  

از دنیاطلبی كه منشا همه خطاهای  ما هستند ی كه به عنوان الگوها   )ع(ت یاهل ب

بر حذر   ی طلب ای طلب نبودند و مردم را از دن ایدن  بشر است پاک بودند و هرگز 

...  داشتندی م  

از   ی ستي بودند و در ساده ز ی نبو رهی)ع( و فرزندانش، پاسداران س  ی حضرت عل

لباس   ن يبه خدا سوگند، ا: ديفرما ی كردند. آن حضرت م ی م  ی رویآن بزرگوار پ

خود را آن قدر وصله كرده ام كه از وصله كننده آن شرم دارم ن یپشم .  

غلام   د، يخر لباس)ع( همانند بردگان غذا مى خورد و مى نشست. وى دو على 

مسكن   ه ی. آجر و خشتى براى تهنديآن دو را برگز نيكرد بهتر  ریخود را مخ

روى هم ننهاد. به مردم نان گندم و گوشت مى خوراند و خود نان جو و   شيخو

دینمک تناول مى نمود. لباس هاى خشن و ساده مى پوش  . 



براى خود   نی وجب زم  کي )ع( در دوران پنج سال حكومت حتى   ی عل امام

درحالى است كه حكومت داران   ن يو او لا حزت من ارضها شبرا  اختصاص نداد: 

فراوان به خود اختصاص مى دهند ر يو ذخا ايفرصت ها قطا  ن يدر ا . 

مردم جامعه قرار   ني تر  فی خود را در سطح مردم عمومى و بلكه ضع  )ع(على  امام

ولا أشاركهم فى مكاره الدهر او   نیالمؤمن ریهذا ام قال يأقنع من نفسى بان مى داد: 

  نديچگونه من راضى مى شوم كه به من بگو»  ش یاكون اسوة لهم فى جشوبة الع

الگوى   ايهاى آنان نباشم و  ى دشوار  کي است و با مؤمنان و مردم شر رمؤمنانیام

و من   هيبطمر  اهی!« ان امامكم قد اكتفى من دندر تنگناهاى زندگى آنان نباشم

به دو جامه كهنه و دو گرده نان اكتفا    شيای. امام و راهبر شما از دنهیطعمه بقرص

... نموده است  

. 

را با   ف« ی »عثمان بن حن  ن،ی كه سران گروه ناكث  ی : هنگامكندی ابوالأسود نقل م

اطراف و  شدند و به المال ت یوارد ب  ری كردند، طلحه و زب  رون یاكراه از بصره ب

و  ی خوشحال ی از رو دند،يد ار یجوانب آن محل دقت كردند، چون طلا و نقره بس

ما داده و  است كه خداوند وعده آن را به  ی ميغنا ن يگفتند: ا  المال ت یاز ب ی بربهره

ما خواهد بود اریدر اخت . 



 

كه پس    ني تا ا دمیدو شن   نياز ا المال ت یسخنان را درباره ب ني: اديگوی م ابوالأسود

از   ی )ع( با گروهر یحضرت ام ی )ع( بر آنها، روزنیرالمؤمنیسپاه ام ی روزیاز پ

بصره وارد شدند؛ چون   المال ت یببودم، به  انشانیو انصار كه من هم در م ن يمهاجر

  ايآنجا بود افتاد، فرمودند: » درها و آنچه طلاها و نقرهبه  امیرالمومنین)ع( چشم 

  ی ا ن؛ یالمؤمن  عسوبيو أنا  ةالظلََم عسوبيالمالُ  ،ی ری غ ی ! غُرَّضاءیب ايصفراء 

  س یستمگران است و من رئ س یهمانا مال، رئ د، یبيرا بفر ی گر ي ها، دطلاها و نقره

 .«مؤمنانم

 

  ايآن اموال نكرد و گوبه  ی توجه چ ی خدا قسم امام)ع( ه: بهديگوی م ابوالأسود

منظره تعجب كردم و با خود گفتم: آنها چه   ن يا دن يهستند. از د ی ارزشی خاک ب

و لذت آن بودند اما   ای! آنها دنبال دننديگوی گفتند و حضرت چه م

و شناختم   رت یبص  نجاي. در ااستیاز دن ی )ع( دنبال آخرت و دورنی رالمؤمنیام

 بهامیرالمؤمنین )ع( بی شتر شد 1[
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...ف ی )ع( به استاندارش عثمان بن حننیرالمومنیاز نامه ام يی فرازها  

وقتی حضرت شنید استاندار مصر در مهمانی مخصوص ثروتمندان شركت كرده  

 نامه ای به او نوشت.قسمتی از نامه ان حضرت: 

باش، امام شما از دنیايش به دو لباس كهنه و از خوراكش به دو قرص   هشیار

 .كفايت نموده است

شما قطعا توانايی اين قناعت را نداريد، ولی با اتصاف به پرهیزكاری و   بدانید

 .كوشش و پاكدامنی و درستكاری مرا ياری كنید

به خدا، من از دنیای شما طلايی نیندوختم و از غنیمتها و منافع آن مالی   سوگند

جمع نكردم و برای لباس پوسیده ام، عوضی آماده ننمودم و حتی وجبی از زمین  

اين دنیا حیازت نكردم و من از قوت اين دنیا نگرفتم مگر به مقدار توشه جانداری 

 .كه پشتش مجروح شود و غذايش كم شود

قطعا اين دنیا در برابر چشمم پست تر و موهون تر از دانه تلخ ناچیزی است كه   و

 .به كار دباغی برآيد

 



! از همه آنچه كه آسمان بر آن سايه انداخته بود فدک در دست ما بود كه  بلی 

نفوس گروهی از مردم به آن بخل ورزيد و گروهی ديگر سخاوت ورزيده چشم  

 .از آن پوشیدند

است بهترين داور میان بندگانش خدا . 

مرا چه كار با فدک و غیر فدک، در حالی كه جايگاه نفس فردا گور است كه   و

در آن تاريكی آن نشانه های وجودش از بین می رود و اخبارش ناپديد می 

گردد، آن گوری كه اگر بر وسعتش اضافه شود و دو دست حفركننده اش آن را  

رخنه   انبوهگسترش دهد، با اين حال سنگ و كلوخ آن را بفشارد و خاكهای 

 .هايش را مسدود كند 

اين نیست كه من نفس خود را با تقوی مشقت و رياضت می دهم تا در روز   جز

 .ترس بزرگ در امن و امان آيد و در كناره های لغزشگاه ها ثابت گردد

 

اگر من بخواهم راه به اين عسل صاف و مغز گندم و بافته های اين پرنیان ببرم،   و

 .می توانم



هیهات اگر هوای من، بر من پیروز شود و حرص و آز من به گزينش   ولی 

خوراكها وادارم سازد، در حالی كه ممكن است در حجاز و يمامه كسی باشد كه  

طمعی در يک قرص داشته و سیری را به ياد نداشته باشد، با با شكمی پر بخوابم و  

 .پیرامون من، شكم هايی گرسنه و جگرهايی سوخته باشد

 

 

)ع( نیرالمومنی ام رانهیفق ی عرب ناشناس از غذا  تعجب  

بر   گهي )ع(بود ودی حضرت عل   اریالمال در اخت ت یشد تمام ب فه یحضرت خل  ی وقت 

لبنان   هيمصر مثلاً سور رانيبر  ا )ع(ی حضرت عل  كردی حكومت م   اینصف دن

بود اما  )ع(  ی حكومت حضرت عل ريهمه ز   نايا ه یاز ترك ی عراق عربستان قسمت 

ود اكثر روزام روزه ب كرد ی نداشت و تو مسجد حكومت مكاخ   

رو نشناخت موقع افطار   )ع( ی حضرت علمسجد كوفه. آمد  ی عرب  هي نقل است  

  نشست.  ی)ع( عل امد سرسفره افطاری حضرت كنند   می افطار شونياديد عرب 

آقا فرمود    نان جو و اب بود اماده كردند ی خود را كه كم ی امام افطار ی وقت

   دیاز مردم پرس .امد   رونیان عرب نتوانست ان را بخورد لذا از مسجد ب  بفرما.

اونجا رفت و منزل امام    دنیغذا م )ع(گفتند خونه امام حسن دندیكجا غذا م



هم   )ع( ن ی . امام حس)ع(خورد و بعد رو كرد به امام حسن  ی مفصل ی )ع( غذای مجتب

بنده خدا غذا نداره بخوره   ن يا دميتو مسجد د ی رمردیپ  هياونجا بود گفت آقا من 

  ی غذا برا  نيبشقاب از ا هي دياگر اجازه بد شكنه ینان خشک داره كه با زانو م هي

كردن   ه يشروع كردند گر )ع(ن یو امام حس  )ع(دفعه امام حسن  کي ببرم!  رمردیپ

المال   تی كه  تمام ب  نهیرالمومنی او ام  هست.  پدرمان ؟اوی را نشناخت شان يگفتند ا

... ولی دنیا را بر خود حرام كرده دستشه  

 :احنف بن قیس می گويد

روزی بـه دربار معاويه رفتم، وقت نهار آن قدر طعام گرم، سرد، ترش و شیرين  

 .پیش من آوردند كه تعجَّب كردم

 .آنگاه طعام ديگری آوردند كه آنرا نشناختم

 پرسیدم: اين چه طعامی است؟ 

 :معاويه جواب داد 

ايـن طـعـام از روده هـای مـرغـابی تهیه شده، آنرا با مغز گوسفند آمیخته و با  

 .روغن پسته سرخ كرده و شكر نِیشكر در آن ريخته اند

 :احنف بن قیس می گويد



 .در اينجا بی اختیار گريه ام گرفت و گريستم

 :معاويه با شگفتی پرسید

 علَّت گريه ات چیست؟ 

گفتم: به ياد علی بن ابیطالب علیه السَّلام افتادم، روزی در خانه او بودم، وقت  

 .طعام رسید

 .فرمود: میهمان من باش

 .آنگاه سفره ای مُهر و مُوم شده آوردند

 گفتم: در اين سفره چیست؟ 

 فرمود: آرد جو ) سويق شعیر ( 

 گفتم: آيا می ترسید از آن بردارند يا نمی خواهید كسی از آن بخورد؟

فـرمـود: نـه، هـیـچ كدام از اينها نیست، بلكه می ترسم حسن و حسین  

 .علیهماالسلام بر آن روغن حیوانی يا روغن زيتون بريزند

 گفتم: يا امیرالمؤ منین مگر اين كار حرام است؟ 

 :حضرت امیرالمؤ منین علیه السَّلام فرمود



لا وَ لکن يجِبُ عَلي اَئمَِّةِ الحَقِّ اَن يقَدِّروُا اَنفُسَهُم بِضَعفَةِ النّاسِ لِئَلاّ  

 يطغِي الفَقيرَ فَقرُهُ 

نه، بلكه بر امامان حق لازم است در طعام مانند مردمان عاجز و ضعیف باشند تا  )

 .(فقر باعث طغیان فقرا نگردد 

هـر وقـت فـقـر بـه آنـها فشار آورد بگويند: بر ما چه باک، سفره امیرالمؤ منین نیز  

 .مانند ماست

مـعـاويـه گـفـت: ای احـنـف مـردی را يـاد كـردی كـه فـضـیـلت او قابل انكار  

 [2[.نیست

 :ابورافع مي گويد 

روز عـیـدی خـدمت امام علی علیه السَّلام رسیدم، ديدم كه سفره ای گره خورده  

در پیش روی حضرت امیرالمؤمنین علیه السَّلام است، وقتی آنرا باز كرد ديدم نان  

 .جوين است

 گفتم: چرا گره می زنی؟

 .فرمود: برای اينكه بچه ها دوغی يا روغنی بر آن نیافزايند

 .امام علی علیه السَّلام بیشتر از سبزيجات استفاده می فرمود

https://hawzah.net/fa/Article/View/112372/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87#_edn2


 و اگر غذای بهتری می خواست شیر شتر میل می كرد 

: گوشت بسیار كم می خورد و می فرمود  

حیوانات نكنید با اين همه، از همه قدرتمندتر و قوی تر بود  قبره شكم ها را م  

 

چون از  كه اهمیتی برای لذات دنیا قائل نبودند  يمریبگ  اد ي بزرگواران نياز ا

 خطرات دنیاطلبی اگاه بودند.لذا برای لباس و غذا و مسكن و مركب و زينت ها  

ارزشی قادل نبودند و كاملا ساده  اينكه چه جور باشه. قیمتی باشه. عالی باشه و...

 زيست بودند.

حتما   نددیم ت یاهم ی لی خ ان مثلا به خوراكش اكثر مردم خیلی به دنیا اهمیت میدند

. ندفلان غذا رو بخور ديبا  

  ٥۰كه  ی ک كسي مثلاً  خورهی تن غذا م  کي در سال  نی انگیم ی هر انسانمیگند  

مثلاً   لوئهیچند كدر حالی كه  ن غذا خورده  تُ  ٥۰تا الان  میسالشه اگه حساب كن 

ولی  تومن غذا خورده   ٥۰الان  گهيباشه د  ديتن با  ٥۰كجا رفت  ه یبق لویك  ۶۰

رفته! فاضلاب شهم  

يا غذای گرانقیمت.  خورده باشه ی هم نداره نان سبز ی فرق   



  ی درخت  لمث كشهی م ی كه سخت ی كه اون آدم ديفرما ی م    )ع(ن یرالمومنیلذا ام 

از اون   تری اون درخت قو ی ول داره  ی آب ی سرما و گرما و ب ابانهیاست كه تو ب

  شهی هم دیرسی بهش م شهی داره هم اشه يسا د یاست كه تو خانه گذاشت ی درخت

شكنه ی زود م ني است ا هيتو سا ديدی بهش آب م  

  ی همه قدرت داشت از غذا نبود كه با قوت جسمان ن يا   )ع(نی رالمومنی خود ام  

م از جا  ردجابجاش ك  وبریمن در خ  ی با قوت اله  بود.فرمود  ی نبود بلكه قوت اله

م..  كند  

 ی ول میپولی ب انیعیآقا چرا ما ش گه یم  )ع(خدمت امام باقر  ادیجابر م  نقل است  

عرض كرد آقا چرا ما  .اروپا  كايمثل آمر نپول دارند مثل الا نقدري دشمنان ما ا

.  استهفت ا یتمام لذات دنريشه آقا فرمود كه  ميپول ندار م یپول ی ب ری فق  انیعیش

عسل از كجا به دست   ه.اما  در مورد عسل كوهستان ی خوردن ن ي بهتر ی خوردن ی كي

! زنبورو بزاق   اب دهاناز  ادیم  

می بینی همین اب  . نی شما برو تو دل زم ه. یآب معدن هیچ  ی دنینوش تريناما به

  هيها ها فاضلاب ها و كرمها و حشرات و مارها و عقرب سوسک  ی از لامعدنی 

زلال و گوارا از آب   نمياز كجا به وجود آمده ا ی عجب آب ادیم رونیب ی آب  



  شم يابرمه. شيابر ميكدام از ما ندار  چ یكه ه ه یلباس چ ن يبهتر ی دنیفرمود و اما پوش 

بشر  پارچه  ني بهتر يشم آب دهان كرم ابر م.آب دهان كرمیشه.ست دراز كجا

. يشمابر متهیگران ق ی لی خ يمكه الان ما نداراست.   

خون    نی تو شكم آهو ب  ادیشک از كجا به عمل م مُ  .شكهمُ هیچ  ی دنيیبو ن ياما بهتر 

  ن یها بخون  نیداره از تو شكم آهو ب ی خوب ی بو ی اهیس زی چ  هينجاسات  نیو ب

هم صدای شیطان  نا است غنا غصدا   ن يبهتر هیصدا چ  نينجاسات فرمود اما بهتر

 است. انسان را از خدا دور می كنه. 

  قاتل.يعنی اسب  گن ی در عرب معروف م  اما بهترين مركب،اسب است كه 

رو می كُشه و.... صاحبش   

اون   خورهیحسرت م  شتر ی از همه ب ی كس  امتیروز ق ديفرما ی م )ع(نی ومنلمرایام

 ی استفاده نم در راه خدا از انها  خودش   ی ول كنهی جمع م زيادی  ال كه امو  یهكس

  ی وراث آدما نيو ا رسهی م وارثانش اموالش به دست  نيو ا رهیم یم كنه و وقتی 

اموال به   نيوبال و وزر ا. كنندی صرف م راه خوب اوال رو هستند در  ی خوب

هاش كه  بچه ی حساب كتاب پس بده ول  ی در دادگاه اله ديآقاست او با ني گردن ا

  سنينوی بهشت اونا براشون ثواب م رنیاستفاده كردن اونا م خوب اموال   نياز ا

.خورهیحسرت م ن يا شتر ی از همه مردم ب امتیروز ق ی لی خ ن يفرمود ا  



  زی از اموال  ی چ ندرفت  ایاز دن ی وقت ی الله بروجرد تيآمثلاً  ی كه بزرگان   مینیبی ما م 

   ی ول ذاشتن ی به جا نم ی زیچ  رفتنی م  ایخدا از دن ایكه اول ی وقتند.گذاشتنبه جا 

ثروت زيادی بجا میذارند كه برای صاحبش در قیامت فقط حسرت   رن یمیم ایبعض

 و ناراحتی است 

 اما أوُلُوا الْأَلْبابِ يعنی صاحبان عقل اينگونه نبودند.

مختلف    ی از كشورها آوردنی م اتیمال )ع(ی حضرت عل  ی كه برا  نقل است  

 ی بعد دو ركعت نماز تو انبار خال كردیم می شب نشده همه را تقس )ع(ی حضرت عل

خیالش راحت  مسلمونا ن یب كرد ی نم م یاموال و تقس ن يتا اخانه اش.   رفتیم خوندیم

 نبود

  ٢۰۰ ی اگر به هر كس و اموال را بین همه مردم مساوی تقسیم می كرد بطوری كه 

  فهیخل من چون مال  گفتی نم داشتی درهم برم  ٢۰۰خودشم   ی برا دادی درهم م

بايد بیشتر باشه  هستم   

  ایكه بعضمساوی تقسیم می كرد درهم  ٢۰۰غلام با  اربابش هر كدوم حتی بین   

خداوند   ؟می فرمود ی دیم ی كيبا غلام  روآقا چرا شما ما گفتنی م ومدنیم

... قرار داده  ی ها رو مساوانسان  



  وقتی  قم  هی موسس حوزه علم ی حائری يزدی عظمال الله تيآحضرت امام  فرمود  

علمیه قم بودند و  حوزه   سی رئبا اينكه شام نداشتن اش رفت شب خانواده  ایاز دن

چون دنیاطلب  كردندی خودشون مصرف نم ی برا ی ول وجوهات پیش ايشان بود

 نبودند.

آقا   امد امبر یمحضر پ زد یم  غكه آرو ی فه در حال حیبه نام ابوج ی شخصنقل است 

تر است در آخرت گرسنه تر  سیر  ایدر دن ی هر كس  كه  نزن روغارسول الله فرمود 

. است   

  ی تسخ ایدن ی ن يریآخرت. ش  ی نيری ش  ایدن ی سخت ديفرما  ی م است  ی فرمول هي

  ی براش فراهمه همه چ نا يو شهوت و ا  شو نو ش یبساط ع ای در دن ی هرچ . هتآخر

.مومن پولدار ی مشكل داره حت ی لی اونجا خ امتیبراش فراهمه روز ق  

توقف   هاستگاهيتو ا  نكهيبدون ا در بهشت رنیفقرا م شهی كه م  امتیروز ق ندگ یم 

  م يبر ميخب ما اومد گن ی م نيیبفرما انیبهشت م نيمامور زننی كنن در بهشت م

هم داده كه   ی زی اونجا سوال داره. مگه خدا به ما چ  ت آقا مگه بهش گه یبهشت م

بهشت   ندبر يدبزار گنی راست م ديفرمای خدا م  !اش از ما سوال بپرسهبخواد درباره

  ی از عرقش رودخانه جار دارندی آنقدر سرپا نگهش م گندی م  مومن پولدار ی ول

  ی همه چ ا یبالاخره در دن خدامیدونه. دارنی حالا چند سال سرپا نگهش م  شهیم



پر بوده   خچالشي شه ی داشته هم ه عالی داشته خان  ستمیس  ني آخر نی ماش . داشته 

بی پولی كشیدهنه  كشیده  ی پر بوده نه سخت شهیهم  شی حساب بانك  

. را داشتن ی زندگ نيترساده    )ع(  تی و اهل ب )ص(امبر یخود پ  در روايات امده   

ناراحت   ی لی خ چند جاش وصله داره امبریپ  راهنیپ دينفر نگاه كرد د هي نقل است  

  نيبا ا شه ی رسول الله شما اگر م ايدرهم درآورد عرض كرد   ۱٢ بش ی شد از تو ج

ه داره آقا قبول كردن فرمودند  وصلشما   راهنیپ ی لی خ ديبخر راهنیپ  هيدرهم  ۱٢

  ديخر  راهنیپ هيهم رفت   ی بخر. حضرت عل راهنیپ ه يمن  ی بازار برا برو ی عل اي

گران   ی لباس اندك ن يبه آن كرد و فرمود: ا ی )ص( نگاهامبر یپدرهم آورد  ۱٢

ارزانتر   ی لباس ردیاگر فروشنده آن حاضر است آن را پس بگ نی است برو و بب

  لی)ع( به مغازه فروشنده بازگشت و فروشنده با كمال م نی رالمؤمن یبخر. ام ميبرا

خدمت    و)ع( پول را پس گرفت نی رالمؤمن ی. امردی كه لباس را پس بگ رفتيپذ

)ص( آمد و سپس هر دو با هم به بازار رفتند تا لباس ساده تر و ارزان  امبراكرم یپ

گوشه   دنديرا د ی زی كردند كه كن ی بازار حركت م نی كنند. در ب ی داريخر  ی تر

:  دیرفت و به او سلام كرد و پرس کي)ص( نزد امبر یكند. پ ی م هينشسته و گر ی ا

را پاک كرد و پاسخ داد: اربابم به   شي و اشكها ستاد يا ز یكن  ؟ ی كن  ی م هيچرا گر

  زی بخرم، اما من سكه ها را گم كرده ام. اكنون ن ی زی درهم داده تا از بازار چ 4من 



)ع( فرمود كه   نی رالمؤمنی جرأت بازگشت به خانه را ندارم. رسول خدا)ص( به ام

و   ری درهم را بگ 4  ن يبه او بدهد و به او فرمود: ا ی دوازده درهم سه ی درهم از ك 4

كن و به خانه ات بازگرد  ی داريخر ی هرچه قرار است بخر  . 

را شاد كند خدا را شكر   ی توانسته بود انسان نكه ياكرم)ص( خوشحال از ا امبریپ

ارزان   ی راهنیو داخل رفت و پ ستاديا ی مغازه ا ی كرد و به راهش ادامه داد. جلو

گشت   ی منزل باز م ی به سو ی وقت دیكرد و پوش  ی داريدرهم خر 4 ی به بها مت یق

  ی تابد در گوشه ا  ی كه سرش برهنه است و آفتاب بر آن م  ديرا د ی در راه فرد

بود به ان   دهيخود خر  ی كه برا ی راهنی آوردحضرت پ رونیآن جامه تازه را ب

  4به  گر ي د ی )ع( به بازار بازگشت و جامه انی رالمؤمنیشخص داد پس دوباره با ام

  هيكه گر  دنديرا د ز ی. در راه بازگشت دوباره همان كندیو آن را پوش ديدرهم خر

  ی عرض كرد: ا ؟ ی بازنگشت: چرا به خانه ات دی)ص( از او پرسامبریكند. پ ی م

ترسم به   ی كرده ام م  رياست كه به بازار آمده ام و د ی اديرسول خدا! مدت ز

. خانه تان را به من  ميبا هم برو ای)ص( فرمود: بامبر یكردنم مرا بزنند، پ  ري خاطر د

نكنند هی شوم كه تو را تنب  ی م  ی انجینشان بده من م . 

را پشت سر گذاشتند،   نهيمد ی حركت كردند. كوچه ها ز یخانه كن  ی سه به سو هر

خانه است، رسول خدا)ص( در را به صدا درآورد و    نی و گفت: هم ستاد ي ا زی و كن



بار دوم در زد و به   د، ینشن  ی بلند فرمود: سلام خدا بر شما اهل خانه باد. اما جواب

امدین ی بازهم جواب ی اهل خانه سلام نمود ول . 

  میآمد و تعظ  رونیاز خانه ب  ی بار سوم به اهل خانه سلام داد. مرد ی )ص( براامبریپ

)ص( به او فرمود  امبرینمود و پاسخ داد: سلام و درود خدا برفرستاده خدا باد! پ  : 

د؟ يدیشن ی مرا نم  ی صدا اي! آدي اول جواب نداد چرا  

  ميو همان ابتدا متوجه شد ميدیشن ی شما را م ی رسول الله! صدا ايداد: چرا  پاسخ 

دیكه شما هست . 

مرد گفت:   د؟ي: پس چرا همان بار اول پاسخ نداددی)ص( با تعجب پرسامبریپ

ميسلام شما را به خود مكرَّر بشنو  میدوست داشت  . 

كرده    رياست به بازار آمده و د ی اديشما مدت ز زی كن  ني )ص( فرمود: اامبریپ

مورد   ركردنش يآمده ام تا از شما درخواست كنم او را به خاطر د نجاي است. من ا

دیمؤاخذه قرار نده . 

نهاد و عرض كرد:   نهیبه رسول خدا)ص( داشت دست بر س ی اریكه علاقه بس  مرد

لحظه در راه   نی از هم ز یكن ن يقدوم شما به درب منزل ما ا منتیاز رسول خدا! به م

 .خدا آزاد است



  ی لباس سبب آزاد ک ي دن یقناعت او در پوش نكهيفرمود و از ا ی )ص( تبسمامبریپ

كرد و دست به   ی برهنه شده بود احساس خرسند کيو پوشاندن   زی كن  کي

بود. دو برهنه   ی آسمان بلند كرد و فرمود: خدا را شكر! چه دوازده درهم با بركت

را در راه خدا آزاد كرد (  زی كن   کيو  دیرا پوشان  

كه    ی السلام افراد هی امام زمان عل م الانلباس تنشون بوده  ن يترساده بودن  ی نجوريا 

هستند ديدند حضرت ساده زيست  شونيمشرف شدن محضر ا   

مقدار نان و كشمش   هيموقع غذا آقا  ممحضر امام زمان بود گهی م ی كيمثلاً 

.  بودن ی باشه كه  پلو باشه كباب يی غذاخالی.اينكه  نان و كشمش  .خوردن  

؛ به  فواللَّه ما لباسه الاَّ الغلیظ و لا طعامه الاَّ الجشبامام صادق )ع( می فرمايد: »

پوشاكی درشت و خوراک او جز خوراكی  خدا سوگند، لباس مهدی )عج( جز 

 .سخت نخواهد بود

    )ع(به امام حسن  ندكرد گر یج  میل به خوردن )ع(  نیرالمومنیبار ام ه ينقل است 

ندبخور گری جبرا افطار بپزند تا حضرت يكبار هم شده فرمودند اگر جگر باشه   

  ند كن  هی ته ی گریج  نست تو )ع(سال امام حسن  کي سال گذشت بعد از  ک ي 

    )ع(ن یرالمومن یموقع افطار آوردن محضر امبودند.روزه  نمیرالمومنیكباب كردن ام



ام!حضرت جیگر را به   گرسنه  امده میگه ریفق گفتند  ه یك !تا آمد بخوره در زدن 

ردندكنان و سركه افطار  فقیر دادند و خودشان با  . 

كه    يی همه دعواها شه يريكیش اينه كه علت اينكه دنیا طلبی خیلی بد هست 

واينقدر خانواده ها سر مال دنیا با  هست   ی طلب ایدارند دن گهياز مردم با همد  ی بعض

 هم دعوا دارند خدا میدونه. 

خانه ای دارم سیصد متر بر خیابان.الان بیست میلیارد تومن   اقايی مسجد میاد گفت

میارزه. پسرم رفته سند جعلی درست كرده كه بابام اين خانه را به من هبه  

 كرده!دادگاه هم علیه من رای داده!اره پسرم داره خانه ام را از چنگم درمیاره! 

  رضپسر ع.  امبریرفتن محضر پ اختلاف داشتند  ی نی سر زم ی پدر و پسر  نقل است  

  ی گیم ی دار  ی الله فرمود چدعوا دارم آقا رسول  ن یزم ن يكرد كه من با بابام سر ا

...  !ی بابات هست.تو و مالت مال لابیک  کانت و  مالُ  

پدر   . م یستی. اگه پدر و مادر نباشند كه ما نی اگه بابات نبود كه اصلا تو نبوديعنی 

سر    نی سر زم  میبا بابامون دعوا كن ميایحالا ب  ميیایو مادر باعث شدن ما به وجود ب

م یببخش میگذشت كن  دياگه حقم با ما باشه ما با ایدن ل ما  



تو مسجد داشت    )ع(آقا امام صادق  السلام هیدر زمان امام صادق عل   روايته كه  

از خواب   . شناختی بود تو مسجد امام صادقم نم  دهیخواب انجانفر هي خوندی نماز م

آمد  بود.تو مسجد )ع( نگاه كرد فقط امام صادق ستیپولش ن سهی ك  ديد شد داریب

گفت آقا   ی . آقا فرمود چه پولی گفت آقا شما پول منو برد  )ع( امام صادق و به 

كرد فرمود   كاری چ)ع( امام صادق  ديشما برد  ست یپول داشتم الان ن سهی ك  هيمن 

هزار   كهپول  سه یآوردش خانه و حضرت ك  كنم ی م تهیه خانه برات   م يباشه كه بر

كرده   اشتباه دیكه رفت فرداش فهم ی وقت .رفت  ندبهش داد  ندكرد  هیسكه بود ته 

  )ع( گفتپول آورد خدمت امام صادق  سهیكرد. ك  دایپبود كه پولو برده   ی كس و

پول شما را پس آوردم آقا فرمود همون   م آقا من اشتباه كردم به شما تهمت زد

پس   م يكه در راه خدا داد ی به شما حلال كردم ما پول م كه پولو به شما داد  ی ساعت

 نمیگیريم 

  گهيمسائل با همد ن يسر ا ل سر پوكه  دنیبزرگان ما دارن به ما درس م ی نجوريا

د یدعوا نكن  

 رفتمی م دسمنماشین بنده داشتم با  نبايد سر دنیا باهم دعوا كنند.پیروان اهل بیت 

از پشت محكم زد به   يی بنده خدا هي م.ناگهانساديخب وا شد.چراغ قرمز   دميو د

هستن خب ترمز گرفتن اونا   ی زن و شوهر ه ي دميد نه ينگاه كردم تو آ  ما. نیماش



. اينكه بیام دعوا كنم   می ما رفت.چراغ سبز شد  م نشد ادهی. اصلاً پنگرفته ترمزشون

اينها مال پیروان اهل بیت نیست  شد ی چ   ی حالا چرا زدكه    

  قهيبرادر سر مسائل دنیا مگه   هانما المومنون اخو ديشما برادر گهی مگر قرآن نم 

   ذارهی نم ی طلب ایمنتها خب دن  ه؟ریبگ ديبا شوبرادر

  ن ی پرونده زم هيبود گفت  جايی حل اختلاف   ی شوراعضو  نفر از رحانیون كه کي

جعبه انار فرستادن انار به اندازه   هي ميدي شب د م یبكن ی بررسبه ما دادن ما   ی خوار

گفتن حاج آقا  .  كنارش   ادداشتم ي هيپژو پارس   چ یسوئ هيتوپ فوتبال. كنارشم 

اونا  ه یگفت ما اتفاقاً عل ! شهیپژو پارس مال شما م نيا دياگر به نفع ما حكم بد

نوشته   دكاغذ بو هيآجر انداختن تو خانه كنارش   ه يفردا شب  م يديد ميحكم داد

گفت ما هم از اونجا اساسمونو بار   مت یكشی م ايبرو  نجاي از ا ايحاج آقا بود 

! یمرفت م يكرد  

. 

  رفرزند مقابل پدر و مادزيرا برای دنیا همه گناهانه  شه ير ی طلب ایدن اينكه گفته اند  

  شومادر ایمال دن ی برا .كشهی م شوپسر پدر  عث میشه با ی طلب ایدن.  ستهيامی 

سر   ه پزشک متخصص شو كه اونم  پزشک متخصص  برادر ا یمال دن ی برا . كشهیم

   كنه! !اونم اينكارو می بكش وداداش منو بدزد گه یم  كنهی نفر مامور م هيپول 



  .كه خدا از طرف خدا امبریپ ش یآوردن پ نوی كره زم ی هاگنج   دیكل نقل است  

گنج   دیندارم كل  ی من حرف ی داشته باش ایدن  ی دوست دار  اگه امبر یپای فرموده 

  امبر یپ. بهشت  ی ر یم هم   امت یكن روز ق ی پادشاه ت خود  ی برا نی كره زم ی ها

  ر یروز س هي خوامی مومن  خوامی رو پس داد. گفتش كه نه نم دا یزرنگ بود كل

... برسون ی روز ايگرسنه باشم بگم خدا مروز هي وتشكر ايباشم بگم خدا  

  گه ی خدا در قرآن م  كنه ی م ان یطغ نيپره ا ش یپره حساب بانك زرشي كه  فر ی كس 

لیطغی ان راه استغنی  ان الانسان  

  ستمی آخر س نیسوار ماشمثلا   د كر ی ازین ی كه انسان احساس ب  ی وقتيعنی استغنا  

  هي ا وارد  ي !كه رستم بود پهلواننم من آ   مثلا   دهیدست م  ی بشحالت ه ي شهیم

و... شه يه حالتی بش دست میدهیم ی قصر  

، پرده كوچكی بوده كه عايشه در خانه  رسول خدا)ص(  از وسايل خانهنقل است  

پیامبر صلی الله علیه و آله دستور داد آن را بردارند، زيرا كه  قرار داده بود و 

 .تصاويری بر آن وجود داشت

احمد بن حنبل از قول عايشه آورده است: پوششی )پرده ای( داشتیم كه تصوير  

پرنده ای بر آن بود و هر كس از در وارد می شد، آن را از روبه رو می ديد.  



روزی پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: عايشه! اين پرده را تغییر ده؛ زيرا هر گاه  

به ياد دنیا می افتم وارد خانه می شوم و آن را می بینم، . 

 

انجا ساده ترين خانه است. تو مسجد كوفه   )ع(  ی خانه حضرت عل   

می ديديد خیلی ساده است  می رفتید   (امیرالمومنین)ع   نهيا اگر در مدينه خا

چند تا    هي برا استراحت روی ان  به عنوان فرش. گوسفندپوست يه .وسايل خانه 

بودن ی چی ه و ديگه  مثلا كاسه   

تو مسجد حكومت    حضرت كاخ نداشت و  حضرت علی)ع(وقتی خلیفه شد 

چون گول حضرت اينقدر ساده زيست بودند؟ چرا .اكثر روزام روزه بود  كردی م

  ندرو نخورد ایدن

طلبان كه زندگی اشرافی دارند يا دنبال ان هستند می بینیم زندگی های انها   ایاما  دن

از صفا و صمیمیت خالی است . طوری شده كه بین بعضی خانواده ها دشمنی  

گاه كار به پدر كشی.مادر  حاكم شده و همه از يكديگر شكايت دارند و 

 كشی.همسر كشی .برادر كشی و...میكشه! 

 



 

  ابانیاست تو ب ی درخت   کي  هیشب  ی كي ا یگفتن دنكردند.   هیتشب  زیچ را به چند  ایدن

  هيسا ر يز ی ساعت  هي رسهی به اون درخت م ی وقت كنهی كه داره سفر م ی سوار هي

ساعت عمر انسانه    کي اون  . رهیم شه یدوباره سوار م كنهی اون درخت استراحت م

تر  تشنه  نوشهی م ا يهر چقدر آدم تشنه از آب در ايآب در هب  دكردن ه یتشب دنیارااي

   خط و خال. كردن به مار خوش  هیتشب   دنیارواي .بشه رابیس  نكهيا ی به جا شهی م

داره.  رهدر داخلش سم و ز ی ول  باست يكه ظاهرش ز  

مثلا طلحه و زبیر  متاسفانه  دنیاطلبی باعث میشه مثابل امام معصوم يا نائبش بايستند!

 بخاطر دنیا مقابل امیرالمومنین)ع(ايستادند و جنگ جمل رو راه انداختند. 

  دنیادامه م دارند فتنه رو   بازم و   بودن ٨٨ ی هانه فتنكه در  ی كسانيا سران فتنه كه 

كه   دانندی طلب هستند و الا م ایدن ناياامثال فلان و فلان    ونيطلبن آقا ایدن نايا

سپاه بر حقه    ه.ر حقبخبرگان  ه. نگهبان بر حق ی شورا ه. نظام بر حق ه.بر حق ی رهبر

  ی دشمن زمون يبا نظام با رهبر عز كنندی م  ی دشمن ناي با ا نكهيا  ی . ولدانندی رو م نايا

طلا هست   تياست از جهت حكمت و درا  رینظی ب ایكه در دن ی رهبر كنندی م

 ند حضرت آقا فرمودند  داشته باش ی همچون رهبر كنندی كشورها آرزو م ز ا ی لیخ



  ا یدر دن رانيملت ا ميشكست داد لیهم اسرائ م يرا شكست داد كاي كه ما هم امر

   ایدن  نيچرا به خاطر ا  كنندی م  ی دشمن شون يبا ا ایبعض ی است. ول رینظ ی ب

 خیانت وكیل امام بخاطر دنیاطلبی 

تا امام   ی بن حمزه بطائن ی داشت به نام عل  لیوك کي  )ع(امام كاظمنقل است  

  ن يا دیبه شهادت رس  )ع(كه امام كاظم  نی بود هم  ی آدم خوب اي زنده بود )ع( كاظم 

  ناه عنوكه ب بايز  ز یكنو چند تا بود خمس و زكات  شش یوجوهات پ ی سر کي

كه به   )ع( امام كاظم وقتی بده.  )ع( امام كاظم حويلخمس داده بودن بنا بود ت

  ی رو برا نايا  نكهي ا ی برا اقا ني بده ا )ع(امام رضا ليتحو ديخب با   دیشهادت رس

رفته تو كوه   ه!همون امام زمان )ع(امام كاظم گهي خودش نگه داره اعلام كرد آقا د

و پولا و خمسا   زایكن.وجود نداره  ی امام گهي شده تا زمان ظهور د ب يغا ی رضو

  )ع(امام رضا،رد مُ مدتی خودش برداشت مگه چند سال عمر كرد بعد  ی رو برا

نام برد تا   !اونم اماما رو نام ببر نزد علی بن حمزه گفتند  فرمود شب اول قبر آمدن

  کي نشناخت  تی را به رسم )ع(توقف كرد. چون امام رضا گه يد  )ع(امام كاظم

شد! تو قبرش زدن قبرش پر از آتش  ی گرز  

به   )ع(. امام كاظم درتوقف كردن  ی عنيشدن  هیمعروف به واقف پیروان اين اقا  بعد  

!ایبه خاطر دن ؟ی خاطر چ  



.دنیاطلبی را قبول نكردند. زرنگ بودن  ی لی خ نا يا میداشت  هم يی آدما ی ول   

كه شما دو   اهل عبادت بود الهام كرد  ی ل یكه خ  ی عابد ک يخداوند به  نقل است  

و   ی پول ی سال ب ۴۰ کي سال در رفاه و پول فراوان   ۴۰ ک ي د يسال عمر دار ۴۰تا 

چهل  ، ی چهل سال اول پولدار باش ی فقر. حالا خودت انتخاب كن دوست دار 

سال    ۴۰ ی باش ری سال اول فق ۴۰نه  اي. م یكنی م اروك ن یما هم ی باش ر یسال دوم فق

  ی داشت زن عاقل ی با زنش مشورت كرد زن خوب عابد  نيا ؟ی دوم پولدار باش

زن زرنگ بود گفت بگو   م یانتخاب كن رو كدوم م یكن كاری داشت گفت خانم چ

م یكن ی م شيكاردوم يک  ساله   ۴۰حالا   م.یسال اول تو رفاه باش ۴۰ ايخدا  

  رو خانم مرتب شوهرش ن يا . داد می شونبه ی فراوان سال اول پول چهل خدا   

پول   بردی غذا براشون م.  نی . به فقرا به مساكازمندانیبه كمک به ن كرد ی م ق يتشو

سال   ۴۰بود حالا  نيسال همش كارش ا ۴۰ دادی لباس بهشون م داد ی بهشون م

سال اول اهل    ۴۰خداوند الهام كرد چون بیاد!سال دوم فقر  ۴۰ ندتمام شده منتظر

.  ميدیسال دومم بهت پول و ثروت م  ۴۰ما  ی بود ریكار خ   

نیستند!فقط به خود    ازمندانیبه ن  !اهل اطعام نیستدریكار خ  اهل   طلب  ایدن ی آدما

 خانواده شان میرسند. 

 در سوره مدثر امده: 



 إِلََّا أَصْحَابَ الْیَمِینِ ﴿٣٩﴾

 (٣٩) مگر سعادتمندان

40 

 فِی جَنََّات  يَتَساَءَلُونَ ﴿ ۴۰﴾

 (۴۰) كه در بهشت ها از يكديگر می پرسند 

41 

 عَنِ الْمجُْرِمِینَ  ﴿۴۱﴾ 

 (۴۱)از روز و حال گنهكاران، 

42 

 مَا سَلَككَُمْ فِی سَقَرَ ﴿ ۴٢﴾

 (۴٢) ]به آنان رو كرده[ می گويند: چه چیز شما را به دوزخ وارد كرد؟

43 

 قَالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمصُلََِّینَ  ﴿۴٣﴾ 

 (۴٣) می گويند: ما از نمازگزاران نبوديم 

44 
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 وَلَمْ نَکُ نُطْعِمُ الْمِسكِْینَ ﴿۴۴﴾

 (۴۴) و به تهیدستان و نیازمندان طعام نمی داديم 

 

.  صاحبه كردنسال قبل م ۱۰ نيا  باًيمصاحبه كردن تقر  ی بچه پولدار هي با 

تومن دارم.والدين   ون یلیم ۴۰ ی گفت من ماهپو تو جیبی داری!چقدر  ی ماهندگفت

 بهم میدن!

  داریشب ب . تا شب  خوابمی گفت صبح كه م ی كنی م كاریچ پرسیدند با اين پول 

  لم یف  میكنی م ی مار باز قتا صبح  اي ابونایخ  ني دور دور تو ا رمی با رفقام م شمیم

گفت باش چیزايی  ی كنی م كار یچ  ی ریگی كه م يی هاپول  نيخب ا  ند گفت مینیبی م

مثلاً   ونیلی م ٣سال قبل  ۱۰اون موقع  دميكمربند خر  كی مه میخوام میخرم مثلا 

كمک  به فقرا  ی چ ی نه برا گفت می كنی؟  كمک هم خب به فقرا  ندگفت

داره به فقرا كمک كنه!   فهیدولت وظكنم!  

كمک  د. شبها در خانه فقرا می رفتند و به انها نبودن ی نجوري ا )ع(تی اهل ب ولی 

 می كردند 
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فرمود   ی روزه بود م شدی اش باز بود موقع افطارم كه مدر خانه )ص( امبریپ خود

امد بیاد غذا بخوره  ی ریاگه فقباشه  زدر خانه را با  

همه رو به   ومدیم  رشی هرچه از فدک گ  هایحضرت زهرا سلام الله علهمچنین 

بود.  رانهی خودش چادرش پاره بود لباسش لباس فق  در حالی كه   دادی م ازمندانین  

 داستان نزول سوره هل اتی بخاطر انفاق ال بیت)ع(معروف است. 

نزد   ( ع )شرفیاب بودم ،پس نام امیر المؤمنین (ع )راوی می گويد نزد امام صادق  

بسیار او را ستودند آ نگاه فرمودند:... همانا وی از   (ع  ) او به میان آمد. امام صادق

دارايی خويش هزار بنده خريد در راه خدا و برای رهايی از دوزخ آزاد كرد، كه  

..بهای آن را از دسترنج خود و عرق پیشانی خويش تهیه كرده بود   

او همواره در شب های تاريک، آرد و نان و غذاهای ديگر را بر دوش می گرفت  

.و به خانه فقرا می برد، آنها را سیر می كرد   

از اثاثیه   حسن ابن علی )ع( دوبار آنچه داشت ابو نعیم در كتاب حلیه می نويسد: 

ی زندگی اش با خدای خود به دو بخش مساوی تقسیم كرد. و نیز به سند خود  

آورده است كه حسن ابن علی )ع( مال خدا را از دارايی خويش خارج ساخت و  

سه بار دارايی خود را در راه خدا به دو نیم كرد و در راه خدا بخشید. چنانكه يک  

جفت كفش را به مستمندان می داد و يک جفت را برای خود نگه می داشت. يا 



اين كه در مناقب ابن شهر آشوب اين چنین آمده است كه : مردی از او چیزی  

خواست. آن حضرت پنجاه هزار درهم و پانصد دينار بخشید و به وی گفت:  

كسی را برای حمل اين بار بیاور، و چون كسی را حاضر كرد عبای خود را هم به  

 او داد و گفت اين هم اجرت باربر

آمد، آن   علیه السلام  عربی برای درخواست كمک به حضورامام حسن مجتبی 

حضرت فرمود: هر چه در خزانه است به او بدهید. بیست هزار درهم بود همه را به  

آن مرد عرب دادند. گفت مولای من اجازه ندادی كه حاجتم را بگويم و مديحه  

ای را در شأن تو بخوانم، آن در پاسخ اشعاری را انشاء كرد، بدين مضمون كه ما  

 .گروهی هستیم كه پیش از سؤال به مردم احسان می كنیم

بخشش و عطا داشت ولی سعی می كرد هرگز كسی را   علیه السلامامام حسن  

شرمنده نسازد. وی اجازه نمی داد كه فقیری در حضور درد دل كند و حاجت  

خود را بیان كند و بر اثر آن عرق شرم و خجلت بريزد. به آن حضرت گفته شد  

چرا هرگز سائلی را نا امید بر نمی گردانی؟ فرمود بدان خاطر كه من هم سائلی به  

درگاه خداوندم و می خواهم خدای محرومم نسازد. و با چنین امید و آرزويی 

 .شرم دارم كه سائلی را نل امید بر گردانم



. وی بیمار بود و به شدت اظهار  بر اسامه بن زيد وارد شد (ع )روزی امام حسین  

غم و اندوه می كرد. امام علت ان را پرسید؟ وی در پاسخ گفت: شش هزار درهم  

بدهكار هستم. آن حضرت فرمود: من بر عهده می گیرم اين مبلغ را بپردازم . وی  

گفت : من بیم آن دارم كه قبل از پرداخت بدهی خود از دنیا بروم. امام فرمود  

قبل از آنكه مرگت فرا رسد ، وام تو را پرداخت خواهم كرد. پس آن حضرت  

. پیش از آن كه مرگ او فرا رسد وام او را ادا كردند  

 

يا اينكه ابن عساكر در كتاب تاريخ دمشق خود چنین می نويسد كه: شخص  

فقیری از اطراف مدينه وارد مدينه شد. در حالی كه قدم می زد خود را به خانه ی  

رسانید. حلقه ی در را به صدا در آورد و اين شعر را   علیه السلامحسین ابن علی  

سرود: لم يخب الیوم من رجاک ومن/ حرک من خلف بابک الحلقه/ فانت ذو  

الجود انت معدنه/ابوک قد كان قاتل الفسقه/ امروز كسی كه حلقه ی در تو ررا  

گرفته و به صدا در آورده پشیمان بر نخواهد گشت. وتو صاحب جود و بخششی  

 .هستی و معدن آن. و پردت همان شخصی است كه قاتل اهل فسوق بود

در اين هنگام به نماز ايستاده بودند، با شنیدن صدای او   علیه السلام امام حسین 

نماز را كوتاه اردند، و خود را به مرد عرب رساندند. همین كه در را گشود،  



مردی را مشاهده كرد كه فقر و ناتوانی در چهره اش نمايان بود. پس باز گشته  

قنبر را صدا زد و از وی پرسید : از پول مخارج خانه چقدر نزد تو موجود است؟  

قنبر گفت: ای فرزند رسول خدا ، دويست درهم باقی مانده كه آن هم به امر شما  

بايد بین افراد خانواده ی شما تقسیم گردد. امام فرمدند آن را نزد من بیاور تا به  

  .آنكه از ديگران سزاوارتر است بپردازم

بدين ترتیب ، هر چه بود به شخص فقیر بخشید و اشعاری نیز در جواب اشعار آن  

عرب سرودند. در اين مورد می بینیم امام ع حتی تلاش در مسیر رفع نگرانی و  

درماندگی مؤمن را بر نماز كه برترين عبادتهاست مقدم داشته و با تمام كردن  

سريع نماز خويش حاضر نشد تا فرد سائل به اندازه ی يک نماز خواندن وی نیز،  

 در پشت در او منتظر مانده و باعث خجلت و شرمندگی او گردد

امام سجاد)ع( شبانه بصورت ناشناس انبان نان و مواد غذايی را شخصاَ بر دوش  

می كشیدند و به در فقرا می بردند و می فرمودند: صدقه ی پنهانی آتش خشم  

. خدا را خاموش می سازد  

در روايت از حسن ابن كثیر وارد شده است كه از نیازمندی خود و بی وفايی 

گلايه كردم؛ امام  فرمود: چه بد برادری است   علیه السلامدوستانم در نزد امام باقر 

كسی كه در هنگام توانگری تو را در مظر دارد و به هنگام تنگدستی رابطه اش را  



با تو قطع كند. آنگاه به غلامش فرمود: كیسه ای بیاور. در آن كیسه هفتصد درهم  

 بود و فرمود: اين را خرج كن و چون تمام شد مرا آگاه كن 

علیه  مرحوم كلینی به سند خويش از هشام بن سالم نقل می كند كه: امام صادق  

همین كه پاسی از شب می گذشت انبانی پر از نان و گوشت و پول فراهم   السلام

می كرد و آن را به دوش می گرفت و به سوی نیازمندان مدينه رهسپار میشد و  

آن را میانشان تقسیم می كرد. ايشان نیز او را نمی شناختند تا هنگامیكه امام  

از دنیا رفتند و اين امر متوقف شد. آن وقت بود كه دانستند ان   علیه السلامصادق  

بوده است  علیه السلامشخص امام صادق    

امده كه آن حضرت مهربان ترين مردم   علیه السلام   در مورد امام موسی ابن جعفر

به خانواده و خويشاوند خود بود. و از فقرای مدينه در شبهای تفقد و نوازش می 

فرمود. و زنبیلهايی كه در ان پول، طلا، نقره، آرد و خرما بود برای ايشان می برد  

 و به آنان می رساند و آنان نمی دانستند از كجا می آيد و چه كسی می آورد

حسن بن محمد بن يحیی به سند خود از محمد بن عبدالله بكری روايت می كند   

كه گفت: وارد مدينه شدم می خواستم پولی در مدينه قرض كنم، ولی دستم به  

  جايی نرسیده درمانده شدم. پیش خود گفتم: خوب است پیش موسی ابن جعفر

بروم و گرفتاری خود را به او بگويم، پس به قريه ی نقمی كه   علیه السلام 



حضرت مزرعه ای در آنجا داشت رفتم، حضرت پیش من امدند و غلامی همراه  

ايشان بودكه در دست او غربالی بود، و در میان آن تكه های گوشت كباب كرده  

بود، و چیز ديگری جز آن نبود. پس آن جناب از آن خورد من نیز با او خوردم  

سپس از حال من پرسش كرد، من سرگذشت خويش را به او گفتم. حضرت  

داخل خانه شده پس از اندک زمانی بیرون آمده به غلام خود فرمود: از اينجا برو!  

سپس دست خود را دراز كرده كیسه ای به من دادندكه در آن سیصد دينار پول  

 بود آنگاه بر خاسته رفتند، من نیز بر خاسته سوار مركب خويش شده باز گشتم 

علیه  گروهی از دانشمندان گفته اند كه احسان و بخشش حضرت موسی ابن جعفر  

از دويست دينار تا سیصد دينار بود، و كیسه های پول اعطايی حضرت ابو   السلام

 .الحسن ضرب المثل بود

و اموال بسیار صدقه پنهانی می دادند  امام رضا علیه السلام  روايات امده در 

خويش را بین نیازمندان تقسیم می نمودند. روايت شده كه ايشان يک سال تمام  

ثروت خود را در روز عرفه بین نیازمندان تقسیم كردند. فردی به ايشان گفت: اين  

گونه بخشش، ضرر است. حضرت فرمودند: اين گونه بخشش ضرر و زيان نیست  

بلكه غنیمت است، هرگز چیزی را كه به وسیله آن طلب اجر و كرامت می كنید،  

 .غرامت و ضرر به شما نیاور



پهن مي   )ع( رضا گزارش شده هر وقت سفره غذا را براي امام

دادند، ايشان از هر نوع غذا  كردند كاسه اي نزديك ايشان قرار مي 

مقداري را برمي داشتند و در آن كاسه مي ريختند و دستور مي  

 .دادند آن را بين فقرا تقسيم كنند

بعداً مي فرمودند: فلا اقتحم العقبه ، باز هم به عقبه تکليف تن در   

نداد . و مي فرمودند: خداوند مي داند كه همه مردم قدرت اين را  

ندارند كه بنده آزاد كنند براي آنها راه ديگري قرار داده، و آن  

 .غذا دادن به فقرا است 

شیوه امام علیه السلام در بخشش طوری بود كه حتی كسی كه مورد جود امام  

رضا علیه السلام قرار می گرفت، ذره ای احساس شرمندگی نكند. نقل شده كه  

ايشان در مجلسی با ياران خود مشغول صحبت كردن بودند، جمعیت زيادی در  

آن مجلس حضور داشتند كه ناگهان مردی بلند قامت و گندمگون وارد مجلس  

شد و به حضرت سلام كرد و گفت: من مردی از دوستان پدران و نیاكان شما  

هستم. از حج برمی گشتم كه خرجی خود را گم كردم، اگر شما به من كمک  

نمائید تا به وطنم برسم پولی كه شما به من می دهی، از طرفتان صدقه خواهم داد.  

پراكنده شدند و جز عده ی   حضرت فرمودند: بنشین. بعد از مدتی كه جمعیت



كمی باقی نماندند امام به اتاقشان می روند و بعد از مدت كمی بازگشتند و  

دستشان را از بالای در بیرون آوردند و پرسیدند آن مرد كجاست؟ مرد جواب  

داد من در حضور شما هستم. ايشان فرمودند: اين دويست اشرفی را بگیر و خرج  

كن، لزومی ندارد كه از طرف من صدقه بدهی از نزد من خارج شو تا ترا نبینم و  

تو نیز مرا نبینی. بعد از رفتن آن مرد، فردی كه در آنجا حضور داشت به امام رضا  

علیه السلام عرض كرد: شما نسبت به اين شخص احسان و بخشش نموديد. علت  

اين كه فرموديد تا شما او را نبینید و او شما را نبیند چیست؟ ايشان فرمودند: از  

ترس اين كه مبادا شرمندگی در صورت او ببینم آيا از رسول خدا صلی الله علیه و  

آله( شنیده ايد كه فرمودند: حسنه مخفیانه با هزار حج برابر است. اين عمل امام  

)علیه السلام( ما را متوجه مطلبی می كند و آن اين كه اگر انسان وقتی چیزی به  

بینوايی يا سائلی می دهد بخشش نیست بلكه شكر نعمتی است كه خداوند به او  

داده است. انسان تا موقعی كه حقوق واجبش را نپرداخته در خطر بزرگی قرار  

دارد بخشش امام به خاطر دوستی كردن با ديگران نیست بلكه به خاطر شكر  

 .كردن نعمت های خداوند است كه به ايشان داده است

است و اين از   علیه السلام از القاب معروف و مهم پیشوای نهم شیعیان عالم جواد 

مشهورترين القاب اوست و دلیل آن را به سخاوت و بخشش شهره بودن آن امام  



ذكر كرده اند.و جواد يعنی كسی كه بسیار اهل جود و بخشش باشد. امام جواد  

تجلی صفت جواد خداست ، و كرم و بخشش از سجايا و خصايص   علیه السلام 

رفتاری او ذكر شده است. چنانكه احدی را نا امید از خود بر نمی گرداند.در آن  

روزگار سخت و آشفته، چشم امید بسیاری از مردم گرفتار به سرای او بوده و او  

را باب المراد خويش می شناختند.او سعی داشت به صور مختلف به افراد كمک  

رسانی كند. بويزه به خانواده هايی كه مغضوب دستگاه حكومت بوده و نان  

 .آوری نیز نداشتند

آمد و از شدت گرفتاری خود به امام شكوه  علیه السلام  فردی به محضر امام جواد

كرده و خطاب به امام ع چنین گفت: به اندازه ی مروت خود به من عطايی كن.  

امام فرمود فعلا مرا توان بر آوردن حاجت تو به اندازه ی مروتم نیست. آن مرد  

گفت در آن صورت به اندازه ی مروت من به من عطايی كن. و امام دويست  

 دينار به او عطا كردند. و فرمود اين در خواست تو خوب و میسر است 

به قدری بود كه جز پادشاهان كسی توانايی انجام آن  امام هادی علیه السلامانفاق 

را نداشت و مقدار بخشش های ايشان تا آن زمان از كسی ديده نشده بود و در  

 جغرافیای انديشه ها نمی گنجید 



محمد بن علی بن ابراهیم می گويد : ما تهیدست شده بوديم و روزگار بر ما  

علیه  ری ك پدرم گفت خوب است نزد اين مرد ) امام حسن عس 0سخت شده بود 

به اوگفتیم : او را   0( كه وصف بخشش و سخاوت او را شنیده ام برويم  السلام

می شناسی ؟ گفت :نه او را نمی شناسم و تاكنون نديده ام مابه سوی خانه امام راه  

افتاديم در بین راه پدرم گفت: چقدر خوب است كه ايشان به من پانصد درهم  

عطا كند دويست درهم برای پوشاک دويست درهم بر ای خوراک و يكصد  

درهم برای مخارج ديگر. من هم با خود گفتم : ای كاش به من نیز سیصد دره  

ببخشد با صد درهم مركبی بخرم و به منطقه جبل بروم صد درهم برای پوشاک و  

هنگامی كه به خانه حضرت رسیديم غلام حضرت بیرون   0صد درهم خوراک  

وارد شديم و   0آمدو گفت : علی بن ابراهیم و فرزندش محمد وارد شوند 

ايشان پس از پاسخ سلام به پدرم فرمودند : يا علی چرا   0برحضرت سلام كرديم 

تاكنون نزد ما نیامده ای ؟ پدرم عرض كرد : آقای من شرم داشتم با اين حال شما  

راملاقات كنم اندكی درنگ كرديم و سپس خارج شديم غلام حضرت به دنبال  

دويست درهم    0ما آمد وكیسه ای به پدرم داد و گفت اين پانصد درهم است  

برای خوراک و دويست درهم برای پوشاک و صد درهم برای مخارج ديگر  



وكیسه ای نیز به من داد وگفت اين سیصد درهم است صد درهم برای خريد  

 مركب صد درهم برای پوشاک و صد درهم برای خوراک

بودند.دنیاطلب نبودند. ساده  علاوه بر   اهل بیت)ع(،علمای ربانی هم اين چنین 

 زيست بودند.از تجملات دوری می كردند و به اندک قانع بودند.

ساده و به دور   ی اماندن در تهران شرط گذاشت خانه ی براحضرت امام نقل است  

رغم تلاش فراوان حدود چهار ماه طول شود. به هی ته شاني ا ی از تجملات برا

  دایپ ی اكرده بود اگر خانه ساده  دی تأك   شانيشود. ا هی تا خانه جماران ته د یكش

با   ی نیخمماما داري نشود، به قم باز خواهد گشت. پس از سكونت در جماران، د

نداشت كه خود    ی مناسب ی گچكار ی جماران بود كه حت  هین ی ها در حسمردم سال 

داشت.   شانيا ی ستيزنشان از ساده   

برق  دنیا بودند.اما دنیاطلبانی مانند پهلوی دنبال كاخ و زرق و   

اگر  شما بريد كاخ های  سعدآباد. در دوره پهلوی دوم، هر يک از كاخ های 

سعدآباد در اختیار يكی از اعضای خاندان سلطنتی پهلوی قرار گرفت و با به دنیا  

آمدن اعضای جديد، كاخ های جديدی نیز به اين مجموعه اضافه شد. آخرين  

كاخی كه در باغ های سعدآباد ساخته شد، متعلق به لیلا پهلوی است كه  



كوچک ترين دختر محمدرضا شاه بود. محمدرضا پهلوی در سال ۱٣٥۰ در كاخ  

 سعدآباد ساكن شد و اين كاخ، محل زندگی و كار خاندان پهلوی شد!

 

 

 

 

 

 

... پست هست ای كه دن  دوننی چون م رنی نم ایوقت دنبال دن چ یصاحبان عقل ه   

صاحبان عقل   ی عني اولوالالباب  . اولوالالباب گن ی كه عاقل هستند بهشون م ی كسان

پست هست و اونا رو به   ایكه دن دوننی چون م رنی نم ایوقت دنبال دن چ یه نايا

   كشانهی م ی پست

  شوني هست كه ا ی بروجرد ن یحس  دیس  ی عظمالله   تيآ اولوالالباب  از ی كي

در اون   ی عنيجهان را به عهده داشتند  ان یعیش د ی. تقلتیسال مرجع  ٢۰  کينزد

عرض كردم   قبلا همه جا بود  شونيرساله ا  .بود د یفقط مرجع تقل شونيزمان ا



ک قصر درست كرد هفت تا كاخ  يتا دامادش هر كدام  ۷ ی شد برا  فهیعثمان خل 

  نجوریالمال هم تی عثمان از ب مثلاو پاش داشت  ختير  ی لیو خ  كرد  درست 

و..اخرم مردم ريختند خانه اش و   دیصدها هزار سكه بخش  هيبه معاو دیبخشی م

 خلیفه رو كشتند... 

 ی اخداوند به ما بچه گه یم ن محمد حس   شونيپسر ااما درباره ايه الله بروجردی  

  ی داشتند برا دبه خانه ما رفت و آم ديو بازد ديو د کي تبر ی عطا كرد بستگان برا 

مقروض  وقتی كه   گهیم شون يا . ميتومان مقروض شد ٥۰۰از مهمانان  يی رايپذ

پسرش   )  ی الله بروجرد تي آ شیاز علما گفتند كه آقا شما برو پ  ی كيبه   ميشد

الله بگو آقا پسر شما خدا بهش   تيآه ب  واسطه میفرسته(به باباش بگه شه یروش نم

  ٥۰۰ شه یشما اگر م  ه.تومن بدهكار ٥۰۰كه داده  يی های مهمان ی داده برا ی فرزند

  ه الله بروجردی يبه ا من اين پیام اقا محمد حسن رو گفت .اون واسطه ديتومنو بد

را از   شيكردند و فرمودند اگر آقا محمد حسن پا ی تأمل  شونيا  معرض كرد

  ادهيز دي. طلبه نباشدی نم ضمبتلا به قر  كردی م يی جو صرفه و كردی دراز نم مش یگل

شده حالا هم   ضروقنكرده م ی خوب كار شان يكند و دنبال تجملات برود ا ی رو

قرضش ادا شود و   جايكند تا تدر يی جوصرفه   شیدر زندگ  ی مدت ديیبه او بگو

!السلام  



پسر خودشهبا اينكه هزار تومنم بهش نداد  هي   

آمد   شونيا نهيمعا  ی برا ی دكتر مدرس كنهی نقل م يه الله بروجردی اخانم همچنین   

  هيبرنج و  ی آش كشک بود گاه ايآش عدس بود  يه الله بروجردی ا ی اغذمعمولا 

  نيساله با ا ٩۰ رمردی پ ني اعتراض كرد گفت ا ی دكتر مدرس  .ی خورشت معمول

  ی غذا ک يچرا  افتدی فشارش م شودی م ف یضع  دیكنی م هیته  شيكه برا يی غذاها

؟   دیكنی نم  ه یته شيبرا ی مقو  

تفاله   ديجوی بعد م كردنی تا براش جوجه كباب م ۱۰شاه مثلاً  ن يناصرالد گن یم

تفاله    گهي د شدی م ری س  داد یبخوره اگه قورت م شتریب نكه يا ی برا ختيری دور ماش 

. ی دوباره جوجه بعد رون یب ختيریم  

چرا  غذاش اش دوغ و...بود كه پزشک اعتراض می كنه      يه الله بروجردی ااما 

  ميآماده كرد ميد يخر  ی مرغ ی روزماهم  نمی كنید؟ هی ته ی مقو ی آقا غذا ی برا

   ؟ ستی چ  گري د ن يكرد گفت ا ی نگاه  کي آقا  ميموقع ناهار خدمت آقا برد

.  م يكرد  هیته  تاني مرغ را برا ني به ما عتاب كرده ما هم ا ی آقا دكتر مدرس میگفت

آقا فرمود   میكن  هی ته  ی مرغ ايها به جهت ضعف شما كباب وقت  ی قرار شده بعض

كه به آنان    ه ای يرهقم و با ش  فرستند ی من م دیدرس به ام ی را برا شانيهامردم بچه

من   ديكرد شما انتظار دار ه یته شودی م  ی هم به سخت ر ینان و ماست و پن میدهی م



شهر و حوزه   نيبه ا ی دیكه فرزندانم هستند و با ام يی هاكباب بخورم و طلبه ومرغ 

كار را بكنم جواب امام   ن يكنند اگر ا  هیته ی ماست را هم به سخت وآمدن نان 

؟چه بدم امت یزمان را در ق  

در اتاق ما  از جنس    ی پرده جلو كنهی نقل م يه الله بروجردی اخانم   همچنین 

پرده پاره است   ني آقا ا ميآقا عرض كرد هش پاره شده بود به ا گوش بودچلوار

گفتن    يه الله بروجردی ا .  میتا آن را عوض كن  دپارچه بخرن ی كم د یدستور بده

است   اديگفتم رفت و آمد به خانه ما ز  دیش كن ه اوصل ؟ دارد  ی بیچه ع  ني مگر ا

تجملاتم  ی برا نديآی آقا فرمودند مردم كه به خانه م  ست ی ها خوب نمهمان  ی جلو

مسئله دارند كار دارند حالا پرده خانه پاره باشد. و اجازه نداد پرده   نديآی نم

  ميبخر

كتاب جواهر رو لازم داشته كه تا   ش یدرس طلبگ  ی برا شوني اباز نقل است داماد 

يكی از علما  به  بخره.تومان بود  ۱۶۰اون موقع  الكلام كه  جواهر ه دوره كتاب  ب

پولو بده   ني ا شهیاگر مگه(روش نشده بخودش  )  د یبگ يه الله بروجردی اگفت به 

الله   ت يخدمت آ م یبخوانم گفت رفت خوامی كنم م هی من كتاب جواهر ته

  دونمیشما كتاب جواهر لازم داره كتاب در گفت بله م دامادگفتم آقا  ی بروجرد

بكنه و پول نداد! بره تو كتابخانه از تو كتابخانه مطالعه ی درسش خوبه  ول  



صرف داماد و فرزند بشود ايشان   بخوان اجازه بدن از وجوهات نكهيوالسلام. ا 

 اجازه ندادند

چرا به   ی مصطف دیبا س كردی حضرت امام دعوا مدرباره حضرت امام نقل شده كه  

  تيالله بوده آ تيخب پسرش آ  ی پولشو بد ديبا ی تلفن شخص  ی زد ران يتلفن به ا

نبودند برا منزلشان كولر بخرند.يا اينكه حاضر مجتهد بوده  ی مصطف دیالله س  

الله مجتهدشبستری گفت: نقل شده است وقتی امام راحل درنجف بودند به  آيت

تان كولر تهیه كنیم« كه  تان كولر ندارد، اجازه دهید تا برای گويند »منزل ايشان می 

ايشان پاسخ داده بودند، وقتی كولر خواهیم داشت كه همه مردم ايران هم در  

شان كولر داشته باشند های خانه  

امام در مورد استفاده از امكانات زندگی، هم راجع به خودشان و هم راجع به اهل  

منزل جز به قدر ضرورت استفاده نمی كردند. وقتی كه ايشان در نجف بودند  

مانند ساير طلبه ها يخچال نداشتند.حتی راضی نشدند كه شیخ نصر الله خلخالی از  

پول خودش برای منزل ايشان يخچال بخرد.خود امام تا دو سال با اين كلمنهای  

دستی كوچک آب می خوردند و يخچال بزرگ نداشتند و می فرمودند: »طلبه ها  

ندارند.« پس از دو سه سال كه وضع شهريه طلاب بهتر شد و همه قادر شدند كه  



 «يخچال بخرند، امام فرمودند: »حالا كه همه دارند شما هم بیاوريد و بگذاريد

بريداين را هم بياييد ب   

بود.امام در منزلشان   60اوايلی كه من توفیق پیدا كردم در خدمت امام باشم سال 

يخچال نداشتند حاج احمد آقا فرمودند: »يک يخچال برای آقا تهیه كنید« .آقای  

كفاش زاده رفت و يک يخچال چهارده فوت تهیه كرد و آورد.وقتی من و يكی  

به آشپزخانه منتقل می كرديم امام كه در حال قدم زدن در حیاط  از برادرها آن را 

منزل بودند گفتند: »چیه؟« گفتم: »يخچال « گفتند: »كجا بوده؟« گفتم: »حاج  

 . «احمد آقا در جريانند

امام ديگر چیزی نفرمودند و رفتند.بعد ما رفتیم و آن را به برق وصل كرديم.كمی  

بعد گفتیم نكند سیم آن اتصالی داشته باشد.تا به آشپزخانه برگشتیم، ديدم امام دو  

شاخه را از برق در آورده اند و روی يخچال گذاشته اند.بعد حاج احمد آقا گفت  

 .امام گفته اند اين يخچال بزرگ است يک يخچال كوچكتر باشد بهتر است

ما بلافاصله رفتیم و يک يخچال كوچكتر تهیه كرديم خدمت امام عرض كرديم  

اگر اجازه بدهید اين يخچال بزرگ را ببريم و آن كوچک را بیاوريم.امام 

فرمودند: »نه آن را نیاوريد، اين را هم بیايید ببريد.« ما هم به حكم وظیفه و دستور  

ايشان عمل كرديم وحاج احمد آقا كه قضیه را فهمید ناراحت شد و گفت: »چرا 



شما يخچال را بیرون برديد؟« از طرف ديگر آن فردی كه يخچال را از او تهیه  

كرده بوديم وقتی ماجرا را فهمید گفت: »من اين يخچال را نذر امام می كنم و  

امام هم نذر را بر نمی گردانند.« مطلب را به حاج احمد آقا عرض كردم كه به  

ين يخچال پولی داده نشده و نذر شخص ايشان است.وقتی  امام بگويند برای ا

حاج احمد آقا مطلب را به امام عرض كرد امام فرمودند: »حالا كه نذر است  

  . «اشكال ندارد، ولی اين كوچک را بگذاريد و آن بزرگ را ببريد

 شما به من نوشته اي مي دهيد؟ 

  - كه يک منزل اجاره ای تا آخر اقامت ايشان بود   -در كنار منزل امام در نجف 

قطعه زمینی بود كه آقای شیخ نصر الله خلخالی از آقا كسب اجازه كردند كه به  

دلیل نزديكی به حرم آن را مسجدی بسازند و منزلی برای امام فراهم كنند كه  

درسشان توی مسجدی باشد كه بغل خانه شان است ولی آقا فرمودند: »نه!« هر چه  

اصرار شد آقا فرمودند: »نه، همین منزل را من هر ماه اجاره اش را می دهم، شما  

بیخود اصرار نكنید.« آقای خلخالی گفت: »آقا شما چند سال كه اجاره اينجا را  

بدهید پول يک ساختمان می شود.اين منزل را شما اجاره بدهید من درست كنم.«  

د: »شما به من نوشته ای می دهید كه من تا فردا زنده باشم كه من بروم  امام فرمودن

منزل بخرم؟« آقای خلخالی گفت: »من كه هیچی! پدر جد من هم نمی تواند  



چنین ضمانتی را بدهد.« آقا خنديدند و منزل ايشان تا آخر اقامتشان در نجف  

 اجاره ای بود 

 تا آخر عمر اجاره نشين بودند 

امام از اول عمرشان، چه وقتی كه در قم بودند و چه موقعی كه به نجف تبعید  

شدند و چه بعد از انقلاب كه تا آخر عمر شريفشان در تهران سكونت داشتند،  

خانه و ملک شخصی نداشتند و تا آخر عمر به صورت اجاره نشین و مستاجر  

 زندگی پر بركت خودشان را ادامه دادند 

 به صاحبانشان برگردانيد 

يک وقتی برای امام از كويت كولرهايی را )با توجه به هوای بسیار گرم نجف و  

اينكه امام در منزل كولر نداشتند( به عنوان هديه فرستادند، هر چه سعی كردند كه  

آنها را نصب كنند امام اجازه ندادند و گفتند به صاحبانشان برگردانید.امام در  

طول مدتی كه در نجف بودند هیچ وقت حاضر نشدند يک ماشین خصوصی  

 داشته باشند.بلكه ايشان با ماشین كرايه رفت و آمد می كردند 

 چيزي لاي ديوار بگذار 

 س: وضع منزل امام در نجف چگونه بود؟ 



ج: طبقه پايین سه اتاق داشتیم، طبقه بالا يک اتاق مال خود امام بود، كه در  

حقیقت اتاق مطالعه و دفتر مراجعین بود.سقف اتاق آقا ترک خورده بود، خاک  

می ريخت.يک روز به آقا گفتم اجازه بدهید كه يک گچی بزنیم.گفتند: »گچ  

  «لازم نیست يک چیزی بگذار لای ديوار 

 منزل ساده امام در نجف و تهران 

امام در طول مدتی كه در نجف اشرف اقامت داشتند در خانه ای محقر و فرسوده  

در يكی از كوچه های شارع الرسول همچون صدها طلبه معمولی اجاره نشین  

بودند.بعد از پیروزی انقلاب نیز چه ايامی كه در قم بودند و چه در مدت نزديک  

جماران اقامت داشتند، همچون بسیاری از مستضعفان به صورت  به ده سال كه در  

مستاجر زندگی می كردند.خانه كوچكی كه امام در جماران اجاره كردند صد و  

 بیست متر مربع مساحت و هفتاد متر زير بنا داشت 2. 

 

ساده زيستی رهبر معظم انقلاب نیز همانند امام راحل است، همانطور كه  *

بینیم در حسینیه شان زيلو انداخته اند و در جلسات همه مردم روی زيلو  می 

ها برايم پیش آمده كه به  نشینند، اندرون شان هم به همین شكل است. بار می 

 
2 https://hawzah.net/fa/Article/View/5819 



های ماشینی مستعمل مانند  ديدار خصوصی ايشان رفته ام، آنجاهم زيلو يا فرش 

همه مردم پهن است. همچنین از وضع آقازاده هايشان هم باخبر هستم كه چگونه  

كنند، اين هم يک امتیاز ديگری از وجود ايشان  تشريفات زندگی می ساده و بی 

...است كه در شباهت با امام راحل نیز هست   

و هستند و دنیاطلب   اری اين اولیاء خدا همانند اهل بیت)ع(از دنیا گريزان بودند

 نبودند و نخواهند بود. و اين درس مهی برای شیعیان اهل بیت)ع(است 

جز    گهي د رفتنی اگر م   نهيعلتش ا ؟ نرفتن دنبال تجملات هیمثل  مثل بق ناي چرا ا

درست    ی در آلمان در هامبورگ مسجد ی بروجرد ی آقا نیخدا نبودن هم  ی ایاول

كار بود   ن يكه اونجا مسئول ا ی ونياز آقا ی كي درست كرد بعد   ی كرد مركز اسلام

چسبونده  شونويعكس ا  ميكردی درست مهامبورگ رو  مسجد  م یگفت ما داشت

 ی وقت های نفر از آلمان ۱٥  ديشا دگفت  حدو شونهي مسجد ا ن يا ی كه بله بان ميبود

چرا. چون   دني د شونويعكس افقط مسلمان شدن  ددنيد  شونوي آمدند عكس ا

دنبال    روحانی  هي خداست اما اون خدا نكرده  ی ایجزو اول شوني كه ا دهینشون م

  ی خداحافظمسلمان بشن از اسلامم  نكهيا ی به جا ننیمال و منال  باشه عكسشو بب 

!كنندی م . 

 



با پول   زیهمه چ  گنیكه م   نهياز اعتقاداتشون ا  ی كيپرست هستند  ا یكه دن ی كسان

!پول داره سعادت منده ی اگه كس  پول هست زی همه چ شهی درست م  

  ند. ستی ن   خوشبخت  ی هستن پولدارن ول  ایلی خ هصحت ندار نايما در عمل حرف اا 

ازش   !كشهیساله باباشو م ۱۴پولدار پسر  ی اخانواده  ک يدر در يكی از شهرها 

گفت من   ؟ی ندار ی شما كه مشكل مال ی شما چرا باباتو كشت كنن ی سوال م

كه خودم اقدام    مگفت ! بهم ارث برسه ره یصبر كنم تا بابام خودش بم تونستمی نم

م! برس راث ی كه زودتر به ارث و م  مكن  

  ت یامن ی شورا ی هرچ  !گهیم كايآمر ی هر چ   گنیطلب هستند  م ایكه دن ی كسان 

! گنیم ی غرب ی دولت ها  ی هرچ !گهیم  

بزرگ نداشت  به   ی هااز قدرت  ی ترس  چ یطلب نبود ه  ایحضرت امام كه دن ی ول 

  چ یه  كايفارس فرمود آمر ج یآمده خل كايآمر ی آقا ناوها كفتند  حضرت امام

كنه ی نم ی غلط  

مهم ما رو   ی هاروزه فرمانده ۱٢در جنگ   ديديد ی رهبر  ظممقام مع يا درباره 

اما خود   كرد ی بود اون كشور سقوط م ی گرياگر كشور د د يكردن شا دیشه

كردند و    تيريرو به عهده گرفتند و جنگ رو مد ی حضرت آقا اومدن فرمانده

درباره اون   ندرو به خاک بمالند. كه هنوزم كه هنوزه دار  كايتوانستند پوزه امر



دارن   ی عرب ی و كشورها ی غرب ی و كشورها ل یو اسرائ كاي بزرگ امر ستشك

كنند ی دربارش صحبت م  

  گنی نم ایدن گن یپول نم ندگی نم !خدا  گنی كه با خدا هستند م  ی كسان  نيبنابرا 

است   هچه كار  تی امن ی است شورا هچه كار كا يآمر  گنی بزرگ م ی هاقدرت

ندارن.   رگبز ی از قدرت ها ی ترس هان يا !هست خدا ی هرچ !خدا  

 اگر اعتقاد پیدا كنیم كه همه كاره جهان خداست ديگه ترسی از ديگران نداريم.

كه مسلمان   ی من وقت  گه ی م شونيكه  خواننده است در انگلستان ا ونزیكت است 

نه يا هيرفت و اون آ نی كه داشتم از ب يی هاقرآن تمام ترس  هيآ هيشدم با   

قَدِيرٌ  شَیْء  كلَُِّ عَلَى  وَاللََّهُ وَلِلََّهِ مُلکُْ السََّماَوَاتِ وَالْأَرْضِ   

189ال عمران ايه  

زمین فقط در سیطره خداست، و خدا بر هر   و مالكیَّت و فرمانروايی آسمان ها و

...كاری تواناست . 

گفت   شه یهمخداست همه كاره خداست. حضرت امام   نیها و زم پادشاه آسمان

. خدا  



كرد خرمشهر كه آزاد   روزی كردم نه مردم خدا پ  روزیانقلاب را نه من پ  ني فرمود ا 

مثلاً من بودم فرمانده جنگ   ی حت  گفتی شد فرمود خدا خرمشهر را آزاد كرد نم

خدا خرمشهر رو آزاد كرد خدا مهرانو آزاد    .بلكه می فرمودمثلاً سپاه بود ايبودم 

  طلبی ایكه با دن ت یاهل ب نی ن فرق بيا .كرد همه خدا روزیكرد خدا انقلابو پ

ند. طلب ایكه دن ی مخالف بودن. با كسان  

 

چقدر    ی طلب ایدن  ی براطلب بودند و   ایدن  ایلی خ  ی طلب نبودند ول ایدن ت یاهل ب

كه نكردند   هات يجنا  

به ملائكه گفت   نهيافریرو ب دما ست خوای كه خدا م  ی وقت گن یم  

  يُفْسِدُ مَنْ  فِیهَا أَتجَْعَلُ قَالُوا ۖ  وَإِذْ قَالَ رَبَُّکَ للِْمَلَائكَِةِ إِنَِّی جَاعلٌِ فِی الْأَرضِْ خَلِیفَةً 

  لَا مَا  أَعْلَمُ إِنَِّی  قَالَ ۖ   لَکَ ونَُقدََِّسُ  بحَِمْدِکَ نُسَبَِّحُ ونََحْنُ الدَِّمَاءَ وَيَسْفِکُ  فِیهَا

 تَعْلَمُونَ 

30بقره ايه  

و آن زمان را ياد آر كه پروردگارت به فرشتگان گفت: به يقین جانشینی در زمین  

قرار می دهم. گفتند: آيا موجودی را در زمین قرار می دهی كه در آن به فساد و  



تباهی برخیزد و به ناحق خون ريزی كند و حال آن كه ما تو را همواره با ستايشت  

تسبیح می گويیم و تقديس می كنیم. ]پروردگار[ فرمود: من ]از اين جانشین و  

 .قرار گرفتنش در زمین اسراری[ می دانم كه شما نمی دانید

 

یل و میكائیل و امثال اين ها با خلقت ادم مخالف بودند.می ئفرشته ها مانند جبر

در    كنهی فساد م  كنه ی م تي جنا  نيا زهيخونر  ني ا میشناسی آدمو م  ن يما اگفتند 

 يی هادرسته كه انسان  ی عني دیدونی شما نم دونمی من م ی زیچ  هيخدا فرمود .  نیزم

  ت یاهل ب نسل اين ادم، انسان های نورانی میاند ماننداز اما  كننی هستند كه فساد م

   كننی نم ی هرگز كار بد ناي هستن ا ی خوب ی آدما نا يا . امبران یپ يا 

نمونه عرض كنم درباره ادمايی كه در زمین فساد كردند و خونريز بودند چند   

ا  بهش گفتن كه قراره  هارزو خوابگ  ديكه خواب د ی كه نمرود وقت دیدونی خب م

اومد   ایبه دن ی هر پسر  دستور داد ببره. نی تو رو از ب ی پادشاه ادیب ایبچه به دن هي

به   م یابراه نكه يا ی با حكم خدا مخالفت بكنه برا  تونهی كرد م  ال یخ  !ديسرشو ببر

صد    گنیم ایبعض دن يهزار. پسر سر بر  ۷۰ هات ياز روا ی بعض گن ی م الا ح  ادین ایدن

رفت   ن ینمرود از ب ی آمد و بعداً پادشاه  ا یبه دن م یخب حضرت ابراه ی هزار تا ول  



به   ی پسر ه يگذارا گفتن كه بناست خواب   ديد ی خواب هيفرعونم  نجوری فرعونم هم

اومد سرشو   ایبه دن ی گفت  هر پسر رهیم  نی از ب به دست اون پسر ت سلطنت  ادیب ایدن

آمد و   ایبه دن ی خب موس ی ول د يبر سرهزار پسر ۱۰۰ تا  هزار  ۷۰اونم حدود  ديببر

بشه و فرعون در آب غرق شد   روزیتوانست بر فرعون پ  ی بعد حضرت موس  

خلیفه شد در مدت چهارسال حكومتش اول امام حسین علیه السلام   ی وقت ديزييا 

  هيبه كردن  امیق نه يمردم مد ديد و يارانش رو شهید كرد بعد رفت سراغ مدينه.

رو گرفت   نهيآمد شهر مد نمي رو سركوب كن ا نه يمردم مد برو گفت   ی آدم كش

  دیبر شما حلال. اگه خواست نهيتا سه روز مردم مد گفت   به لشكرش  بعد 

چه  ! اشكال ندارد  دیبه ناموسشون تجاوز كن  دیاگه خواست دياموالشونو بردار

  ی تو  نقل است  .نكردندامبریحرم پ  نه يدر مد  ديزيلشكر  ني كه ا يی هات يجنا

خون بود و چقدر    ها اسب  ی شد كه تا زانو ختهيآنقدر خون ر نهيمسجد مد

  نه يمد ی به زن ها زيديآمدن بر اثر تجاوز سربازان  ایبعداً حرامزاده به دن ی هابچه

اين دنیای  . ایلذات دن ی برا ایدن ی برا كردنی كارا رو م  ني ا ی چ ی برا نايخب ا

 پست! 



  ک ي گن ی كه م  انقدر از مردم دنیا  كشت  خان مغول  ز یچنگ كه    گنیمثلاً م اي

بین  ها از به دست مغول  ایدن ت یچهارم جمع ک ي !كم شد ا یدن تی چهارم جمع

 رفتند

راه انداخت.  رو  دوم  جهانی  ن یجنگ ب  بشه  ن یحاكم كره زم  نكهيا ی برا تلر یه يا 

كه    ی وقت .دیآخرش به اون آرزوش نرس دكشته شدن  اینفر از مردم دن ونیل یم ٨٥

خودكشی كردند! با معشوقه اش   دشدن  آلمان تختيپا نیبرل  کي نزد نی متفق دیشن  

در حلبچه دستور  رو به كشتن داد.و عراق   ران يچقدر از مردم ا  ی قافل ی صدام بعثيا 

 يی ایمیها شبچهونفر از مردم از زن و مرد   ٨۰۰۰از  شی بكنن ب يی ایم یداد حمله ش

 شدن مردن  

  ران يهزار نفر  در ا ۱۷چقدر آدم كشت  ن یمنافق س یرئ ملعون ی مسعود رجو  اي

اسماشون  اولین حرف كه  ی اتا امام جمعه   ۴خوش آمد صدام   ی برا.ترور كردن 

 ی صدوقايه الله سراغ رفتند   اداول صجزو حروف صدام است ترور كردند.

  دیشه  بمی دستغ  ايه الله دستغیب. سراغ  رفتند كردن بعداً دال  دیشه رو ی صدوق.

و ايشان را شهید    آمدن كرمانشاهبعد رفتند سراغ ايه الله اشرفی اصفهانی كردن 

امدند سراغ امام جمعه مركز استانی كه اول فامیلیش میم است و  بعد    كردند.

خوش آمد   ی برارا شهید كردند. چقدر رجوی پست بود كه برای  ی الله مدن تيآ



آزادشون به مورچم به قول معروف   چ یمومن كه ه ت یتا شخص  ۴  افلقی  صدام

محراب معروف شدن.   ی شهدا شهدا به  ن يا ندكرد دیرو شه  نا يبود ا دهینرس  

هم به   ی مسعود رجب ن یهم   ند.كندی زنده زنده م  ها رو پوست پاسدارمنافقین 

به درک واصل   دمبع دنيمرض قند گرفت چشماش كور شد پاهاشو برروايتی 

 شد

چقدر آدم كشت  ديشاهد بود گه يشما خودتون د اهوینتان  ن يا اي   

  ی وقت. مراد كس چ یه  ایخب دن ی ولطلبی  ایدن   ی كارو انجام دادن برا ن يچرا ا نايا

می كنهن چكسیبه ه وفا . كنهی بهش وفا نم ائهیكه آرزوش دن . 

 

 

  ی برا .ادمای رسايت طلب گاه  هست  ی طلب استير ،ی طلب ایاز عوامل دن ی كي

ند.حث ديگران رو غصب می كنند و..كش ی آدم م استير  

ه. خطرناك  ی لیخ  ی طلب استير  

حكومت می   خلیفه عباسی كه بر سرزمین های زيادی  دیهارون الرش نقل است  

يكروز   كرد و امام كاظم علیه السلام را شهید كرد و جنايتهای زيادی انجام داد.



  ني من و ا استير  ی تو برا نم یاگر بب  !گفت مامون نش ماموهارون به پسر  ن یهم

م! بری م هم  تو را  سر ی خلافت من خطرناك   

شاه    ی شتشون وقتك  اي كرد   ر كو اونها رو  ايپسر داشت  چندتاشاه عباس يا  

!بشه نش ی جانش  ی نداشت تا عباس  مرد  پسر  

بعد كه كور   د!كور كردن دستور داد رو  ی جلسه پسرش امام قل  کي نادرشاه در  اي

من   شما گفت وزرا بودن  ر يكه داخل جلسه بودن همه وز يی كه اونابه  دكردن

  رو كور نكنم؟بعد دستور داد كه من پسرم   دیبودم چرا جلو منو نگرفت  ی عصبان

ردند...كور ك   وزير وزرا رو نينفر از ا ٥۰ نيا  

 اگر بخواهیم جنايتهای ادمای رياست طلب رو بگیم مثنوی هفتاد من میشود!

زنده   امام حضرت كه تا    حضرت اماماما اولیاء خدا كه رياست طلب نبودند مانند 

. اسكناس چاپ بشه عكسش رو بود اجازه نداد كه   

ند و گفتند اجازه بديد عكس شما  دیرس  شونيخدمت ااز مسئولین بانک مركزی  

  (شونهي كه هست مال بعد از رحلت ا يی هاعكس )  میچاپ كن   ها اسكناس رو 

كار را   نيا  دیخواهی م ی لیبه شدت ناراحت شدن فرمودند به چه دل شونيا

انقلاب و زنده ماندن آن در دهان مردم امام فرمود اگر   ادبودي ی برا ؟گفتند  دیبكن



و   ی تظاهرات مبارزات مردم  ريچرا از تصاو  دیانقلاب را زنده كن  ادي دیخواهی م

  نيا ی برا ی هستم و چه كار ی مگر من چه كس دیكنی نم ه تمثال شهدا استفاد

  د یاسكناس و تمبر چاپ كن ی عكس مرا بر رو  دیخواهی انقلاب كردم. كه م

د يآی مسائل خوشش نم ن ي ندارد و اصلاً از ا هان يبه ا ی ازین ی نیخم  

اجازه   حتی  چاپ بشه   شون رو اسكناس  مقام معظم اجازه ندادن عكس  هم   الان  

ندری بگ ايشان  ی كه مثلا جشن تولد برا دندادن  

می گرفت!شاه چقدر جشن تولد  انوقت در زمان طاغوت    

و   بهشون تذكر دادن رنی براشون تولد بگ خوانی م يی جا هي  دنیحضرت آقا شن

زا یچ  نجورياز ا ادیما خوشمون نم فرمودند  

تو انتخابات    ميدار يی آدما ی طلب نبودن ول ا یدن ناي خدا هستند ا ا یاول نايچرا چون ا 

  دنیم ارد یلی چند م دونهی خدا م  كنندی م انقدر عكس چاپ  شهر. شورا ی برا حتی 

و... كنن ی فقط عكس چاپ م . 

 

 

 



 

  ی به معنا اینبودند كلمه دن ایبود كه دنبال دن ني ا )ع(ت یاهل ب  ی ها ی ژگياز و ی كي

نبودن به دنبال آخرت بودند. ی اونها به دنبال پستپست هست    

چادر حضرت زهرا چند جاش پاره است گفتم    دميكردم د  نگاه گهیسلمان م 

 ی هالباس ننیشی طلا م  ی های صندل ی و روم بر رو  رانيعجبا دختران پادشاهان ا

اما  خلق   نيبهتر  ء ایالانب دیس دختر هست   امبریدختر پ  نيبه تن دارند اما ا شميابر

 چادرش پاره است. بعد حضرت فاطمه )علیهاالسَّلام( فرمودنددادند

ای سلمان! خداوند بزرگ، لباس های زينتی و تخت های طلايی را برای ما در   

 .روز قیامت ذخیره كرده است

 فاطمه زهراء)س(به پیامبر خدا عرض كرد: 

يا رسول الله )ص(! سلمان از لباسم تعجب كرده است، قسم به آن كه تو را به حق  

مبعوث فرمود، پنج سال است كه من و علی جز يک پوست گوسفند نداريم كه  

روزها بر روی آن به شترمان علف می دهیم و چون شب فرا می رسد آن را فرش  

... می كنیم و بالش ما از پوستی است كه درون آن از لیف خرما پر شده است  

 



از خود و   ی داستان ی خواه  ی : مديفرما ی سعد م  ی از بن ی السلام ـ به مرد هیـ عل  ی عل

پدر خود بود او در   دهيكس در د  نيفاطمه محبوب تر م؟يتو بگو   ی فاطمه را برا

و  جا گذاشت  ی و نهی كه بند مشک در س دیخانه من چندان با مشک آب كش 

را روفت كه   نه بست و چندان خا نهیچندان دستاس كرد كه كف دست او پ

لباسش رنگ خاک گرفت.) احمد بن حنبل، مسند، شاكر، احمد محمد، دار  

( 329، ص 2المعارف، ج   

و زهرا ـ   شانيزاهدانه ا ی السلام ـ درباره زندگ ه یـ عل ی سعد به سند خود از عل ابن

گرفتم فرش ما    ی كه زهرا را به همسر  ی كند. روز  ی م تي ـ روا ها یسلام الله عل

و روز شترمان را بر آن علف   ميدیخواب  ی بود كه شب بر آن م ی پوست گوسفند

  دن،ی.) ابن سعد، طبقات، ل مینداشت ی شتر، خدمتگزار نيو جز ا  ميخوراند ی م

.( 14، ص  8هـ.ق، ج  1332  

افتاد كه چند   ی اتفاق م ی گاه ی كرد و حت  ی حضرت در غذا به حداقل اكتفا م آن

شد. از جابر بن عبد الله   ی نم دایخوردن در منزل آن حضرت پ  ی برا يی روز غذا

و آله و سلم ـ نزد   ه یالله عل ی شده است كه رسول اكرم ـ صل تيروا ی انصار

نزدت هست كه بخورم؟   ی زی چ ايـ آمد و فرمود: آ هایدخترش فاطمه ـ سلام الله عل

و آله و سلم ـ از خانه   هی الله عل ی ـ صل امبریپ ی آن حضرت عرض كرد: نه! وقت



فاطمه ـ   ی برا هي دو قرص نان به عنوان هد  هياز همسا ی فاطمه خارج شد دختر

ـ آن را گرفت و سپس فرزندانش را   هایـ آورد. زهرا ـ سلام الله عل ها یسلام الله عل

و آله و   هیالله عل  ی ـ صل  امبر یو آله و سلم ـ فرستاد. پ ه یالله عل ی ـ صل امبر یبه دنبال پ

ما آورده اند كه من آن   ی برا هيالسلام ـ عرض كرد؛ هد هایسلم ـ آمد، فاطمه ـ عل

  امبر یـ ظرف غذا را خدمت پ هایكرده ام. زهرا ـ سلام الله عل   رهی شما ذخ ی را برا

كه    ی سر ظرف را برداشت و آن ظرف پر از نان و گوشت بود وقت  امبریآورد و پ

فرمود:   امبریتعجب كرد و دانست كه از جانب خداوند است پ د يفاطمه آن را د

  رزق يهو من عند الله انَّ الله ـ پاسخ داد:   ها یاز كجاست؟ فاطمه ـ سلام الله عل نيا

از جانب خداوند است همانا كه خدا بدون حساب به هر   نياحساب.   ریبغ شاء يمن 

، ص  47ج  ن، ی شیبحارالانوار، پ  ،ی دهد.) علامه مجلس ی م ی بخواهد روز  كهكس  

27 )  

 يک نكته مهم: 

بیت)ع(مرتب غذای بهشتی می امده ولی بايد البته بعضی خیال می كنند برای اهل 

گفت فقط چند مورد بوده است. والا مانند بقیه مردم بوده اند اگر پولی بدستشان  

 می رسید غذا داشتند والا گرسنه می ماندند.



ر آخرت  برو  ای قرآن اكثر مردم دن ستندی اكثر مردم عاقل ن ی عاقل بودند ول  نايا 

در   ! است هیآقا نقد بهتر از نس  گنی م يعقلون.اكثرا اكثراً اكثرهم لا جیح می دند.تر

بر  را  ایدن ه هم ك يی آخرت نقده و البته اونها )ع( ت یاهل ب نگاهكه در  ی حال

ند شی . خوشبخت نمدنیم ح یآخرت ترج  

پیامبر)ص( فرمود: هیچ توانگر و درويشی نیست جز اينكه فردای قیامت آرزو  

دنیا بقدر قوت روزانه اكتفا كرده بودمكند ای كاش در عالم  . 

 تعجب ملائكه 

مال مشغولند    ی مردم اخرت را فراموش كرده و به جمع اور نكه يملائكه از ا

كفن به عالم اخرت وارد    کيهمه را بگذارند و با  ديبا  را يكنند!ز  ی تعجب م

ارزش است  ی شوند.در عالم اخرت هم پول و ثروت ب  

 امام زمان علیه السلام درباره دنیاطلبی تذكر دادند...

گفت: چون به خدمت حضرت قائم )ع( رسیدم، حضرت به من   اريبن مهز ی عل

؟ ی كرد  ريچرا د  م،یفرمود: ما شب و روز انتظار تو را داشت  

كند  يی شما راهنما ی نبود كه مرا به سو ی كردم: كس عرض  . 



شما به   ی ول ست،ی ن نی نچنيزد و فرمود: ا ن ی حضرت با انگشت به زم پس

و قطع صله   ديتجبر به خرج داد  نیمؤمن ی و بر ضعفا د یاموال پرداخت ی گردآور

شما وجود دارد؟   ی برا ی پس اكنون چه عذر ، ديرحم كرد  

 .گفتم: التوبه، التوبه 

  نه يهر آ ،ی بعض ی از ما برا ی اگر نبود استغفار بعض ار،يپسر مهز ی فرمود: ا پس

آنان كه اقوالشان با   عه،یشد بجز خواص ش ی بود هلاک م ن ی زم ی هركس بر رو

است  ه یافعالشان شب  

 

 

كه سه تا نان گرفت!  قشیو رف ی س ی داستان حضرت ع  

سه   دندیرس ی السلام( همسفر شد تا به كنار آب هی)عل   ی سیبا حضرت ع  ی شخص

را در آن محل   گر ي د ی كيآن را با هم خوردند و  ی قرصه نان داشتند دو تا

حضرت سراغ آن    ی خوردن آب بر سر نهر رفتند بعد از ساعت ی گذاردند و برا

ندارم پس هر دو از آنجا راه افتادند رفتند،   ی گفت: اطلاع  تند،گرده نان را گرف

السلام( در آمدند آن  هی )عل ی سی با دو بچه آهو به نظر حضرت ع يی اتفاقا آهو



آن آهو اجابت   ی به فرمان حق تعال دی بچه را طلب  ی از آن دو آهو ی كيحضرت 

  انيكرد به خدمت حضرت آمد آن حضرت آن را ذبح نمودند و كباب و بر

كردند لیم  ق یكردند به اتفاق رف . 

 

از آن، حضرت خطاب به آن آهو بره كشته شده كردند و فرمودند: قم باذن   بعد

 .الله، بلند شو به اذن خدا آهو بره زنده شد و رفت

 

  هيآ ن يكه ا يی شدند بعد حضرت فرمود: بحق آن خدا ی خود راه  قی با رف حضرت

دانم   ی بزرگ را به تو نشان داد بگو كه آن قرص نان را كه برداشت گفت: نم

شخص چقدر و چند دفعه دروغ   نيا  د ینی بب ا،یاست و مال دن ای)انسان گرفتار دن

  ی به رو دندیشدند رس ی برسد( خلاصه پس از آن دوباره راه ایبه دن ديشا ديبگو

را گرفت به   قیالسلام( دست آن رف هی)عل  ی سی رودخانه حضرت ع ايآب روان و 

آب روان گشتند ی رو . 

 

كه    يی كنم بحق آن خدا ی از آن آب گذشتند حضرت فرمود: از تو سوال م چون

دانم و   ی معجزه را به تو نشان داد آن گرده نان را كه برداشت، باز گفت: نم نيا



پاره خاک   ی سینشستند حضرت ع  ابانیعبور كردند در ب زی خبر ندارم، از آنجا ن

  ،ی به اذن خداوند تعال دي: طلا بشوی عنيفراهم فرمود و امر كرد: كن ذهبا باذن الله  

آن حضرت آن طلا را سه قسمت   د،ي طلا گرد ی به فرمان اله گي آن خاک و ر

داد، قسمت سوم   قی را به رف گر ي قسمت را خودش برداشت، قسمت د کي فرمود، 

گذاشتم كه آن گرده نان را برداشته باشد  ی كس  ی را فرمود برا . 

 

هر   دنديرا د انيجر  ن يا ی وقت ی سی گفت: من برداشتم، حضرت ع ص يحر ضيمر

  ابانیسه قسمت را به او دادند و از او جدا شدند آن مرد با آن سه قسمت طلا در ب

به دنبال او افتادند و   ر یو به طمع آن مال خط دندیبه او رس  گريماند كه دو نفر د

سه قطعه طلا    نيو گفتند: ا شودندگ  متيقصد كشتن او را نمودند ناچار زبان ملا

قطعه برداشتند کي هر كدام  می كن  ی م میرا تقس  . 

 

فرستادند   ک ينزد هينان به قر ديخر ی از رفقا را برا  ی كي دند،یبه منزل رس چون

نان رفته بود با خود فكر كرد كه طعام را با زهر مسموم كند و   ه یته  ی كه برا ی قیرف

عمل را    نی و هم دي خود بدهد و هر سه قطعه طلا را تصرف نما قی به خورد دو رف

 .انجام داد



 

آمد او را   ی نقشه قتل او را طرح كردند كه وقت ابانیهم در ب قی آن دو رف اتفاقا

آن دو نفر آمد او را كشتند   ق،یبكشند و تمام طلاها را تصرف كنند، چون آن رف

طعام مسموم، از آن طعام خوردند و هر دو مسموم   انيسپس بدون اطلاع از جر

افتاده بود ابانیشده در ب شتهشدند و مردند و آن سه قطعه طلا و سه جنازه ك . 

 

از آن طرف عبورشانافتاد و آن   ن يیالسلام( با حوار هی )عل ی سی حضرت ع گر يد بار

صورت بطرف   ی سی سه قطعه طلا و سه جنازه را ملاحظه كردند حضرت ع

  ای: هذه الدنآنها را نقل فرمود، بعد از آن فرمودند تي اصحاب خود كرد و حكا

كه   ديبه آن نبند  دل و   ایاز آن دن د یكن  ی پس دور ایاست دن  ن يا ی عنيفاحذروها، 

چه عاقبت    ایكه دل بستن به دن د،ياست كه ملاحظه فرمود ی گرفتار ی بعد جهینت

بوجود آورد ی بد  

 

 ی انیاع  ی كدام خانم ها  چ یه رفتن ی نم ا یطرف دن )ع( تی كه اهل ب نه یهم ی برا

. مخصوصاً امام  نداشتن  ی اشراف ی نداشتن زندگ متیگران ق ی نداشتن لباس ها



  ی اساده  ی كردند. حضرت چه زندگ  ارتيكه حضرت ز يی السلام اونها هی زمان عل

 .دارند.

 

درهم    هي هي ند ستی آخرت حاضر ن ی برا نه يطلب ا ایافراد دن ی های ژگياز و ی كي. 

دن كنی گناه هزاران درهم خرج م ی برا ایدن ی برا ی خرج كنند ول  

  دماااز   ی لی خ ی پولدار شدن برابا اينكه اسلام مخالف پولدار شدن نیست ولی  

  چ یه  ی ول دیپولدار نش د یاز خدا بخواه شهی خطرناكه از سم خطرناک تره لذا هم

پولدار  ی دراز نباشه ول  گرانيد پیش وقت هم دستتون  چ یه  د ینباش ری وقت هم فق

داشته باشید كه باعزت و با قناعت زندگی كنید  . به اندازه كفافدیهم نباش  

  هیته میبتوان اتيهمون ضرور ف بده.افبه اندازه ك  ايخدا بود كه   ني ا امبریپ  ی دعا 

.شهی عامل انحراف م ن يا میداشته باش  ی اديپول ز  گهي د نكهياما ا  میبكن  

دنیاطلبی بدبخت شد...قارون بخاطر   

كه   ی بود تا زمان ی آدم خوب  ول بود ا ی حضرت موس   ی قارون پسر عمونقل است  

ديگه دشمن حضرت موسی شد و در مقابل پیامبر خدا ايستاد تا اينكه   پولدار شد

 به هلاكت رسید 



 

اونم   ديزكات بد د يبا ديشما پولدار كه  پیش قارون  نفر فرستاد هي ی حضرت موس

  ؟ بدش آمد گفت من چرا زكات دادم  ی لیارون خ قزكات  !سكه  ه يهر هزار سكه 

بش   زن فاحشه رو خواست ک يرو سركوب كنه  ی حضرت موس نكه يا ی بعد برا

بزن   ی به حضرت موس ی تهمت  هيشما فقط   بت میدم.شت پر از طلا ط ک ي  گفت 

!نا كرده زبا من  ی حضرت موس وبگ  

سوال كرد اگر   .قارون ی موس شی رو برداشت رفت پ ی اعده  .قارون زنم قبول كرد 

گفت اگه مجرد باشه شلاق   ؟حضرت ی جناب موس  هیزنا كنه حكمش چ  ی مرد

سنگسار بشه داره اگر متاهل باشه گفت   

  ! حضرت موسی  ني كرد  باش زنا شما گه ی م ی خانم هي ی جناب موسقارون گفت  

وقت با خانمش   چ یداشت ه  رتیآنقدر غ ی حضرت موس  گنیم )كرد   تعجب

  نقدري به صورت خانمش نگاه بكنه ا ی نامحرم  هيای . گانهیب  مبادا رفتینم ی مهمان

حضرت  شد و حرف ناراحت  ن ياز ا ی ل ی خحضرت موسی . ( داشت   رتیغ  شونيا

  ی لی خ ی هاقسم  ک ي خانم رو  ن يا لذا حضرت موسی توطئه كردن نا يكه ا دیفهم

زنه شل شد گفت آقا   نيا ه دفع ه ياونقدر قسمش داد  اد تا راستشو بگه.د ی بزرگ

!شت طلا به من دادن گفتن به تو تهمت بزنمط  ه ي نايا ی جناب موس  



  ن یهمچ  هي امبری به من پ ده یكش  ون به كجارقا ن يكار ا ايخداعرض كرد   ی موس 

  نیزم ی بد ی هر دستور ن یبه زم  . خدا فرمود ری بگ ن يانتقام منو از ا زنهی م ی تهمت

می كنه  اطاعت   

بره اونور همه   نیست  با قارون ی هرك سهيبا قارونه وا  ی گفت هرك  ی موس حضرت 

موندند.   قارون شی پ دونفر ني ا .از دو نفر ر یرفتن غ  

هاش  قارون و با رفقاش فرو ببر با گنج  نی زم داد دستور   نیبه زم  ی حضرت موس 

  نجايا !نی تا زانو رفت تو زم قارون دهان باز كرد  ن یزم ناگهانثروت داره   ی هرچ

به التماس كرد ولی موسی اعتنا نكرد و دستور داد كه قارون رو با  بود شروع 

 ثروتش در خود فرو ببره و قارون بخاطر دنیاطلبی نابود شد و جهنمی شد 

سكه   ه يهر هزار سكه  كرد ی م ی قارون اگه گوش به حرف حضرت موس ن يخب ا

بود هم   ی راضهم  امبر یپ .بود ی راضهم ازش  خدا  زنده می ماند ودادیزكات م 

.  شدی م ریعاقبت بخ  

 

 



اينه كه برای خدا هیچی حاضر نیستند خرج كنند ولی   طلب  ایصفت افراد دن ی ار

 برای زرق و برق دنیا و خودنمايی پولهای زيادی صرفی می كنند!

خرج كرده حالا بگو آقا   ارد یلیم هي  خانه اش   سقف كاذب  برا هستند افرادی  

پول  !  رمی نه من فق گهی م ی كنی مسجد كمک م ی برا ی دیخمس م ی دیزكات م 

!اينها دنیاطلبند! ندارم  

ن پرستند همه! وش و فرعدنیا طلبان مستند همه.موسی كُ  

هد كه با خدا بستند همه.از دوستی حرص بشكستند همه! ع هر   

 


